
 

[1 ] 

 ی )فهرست(ثمال ۀحمز و أب یدعا
 خودش.  خدا بر  . دلالت4  به خدا.  نیاز کامل.  3خدا.  امید به. 2خدا.   خوف )ترس( از . 1 : هقدم م 

 :را به خدا نزدیک میکندنسان آنچه اول: فصل ا
 حاجت نمیدهد.   خدا. غیر 2. نسانحاجت ا براورده کردن .  1 : خدا نزدیک میکندحمد را به نسان آنچه ا اولًا. 

 اظهار محبت خدا به انسان. . 3

 باز بودن درهای خدا بر انسان. .  1 : را به سوی درخواست از خدا نزدیک میکندنسان  آنچه اثانیاً. 
 میکند.   تتربی  خوف ورجا خدا انسان را بر . 3خدا جواب میدهد.  اطمینان به اینکه . 2

 : را به سوی امید به خدا نزدیک میکندنسان  آنچه اثالثاً. 
 آرزوها وابسته به او هستند. . 4نماید.   او  ملك کسی نتواند ادعای .  3ت است. نجاخدا سبب   ترحم. 2بردباری خدا است.   . سبب رجا1
 

 از خدا:  )ترس( : خوف دومفصل 
 : هراس از زیادی گناهاناولًا. 

 جلوگیری از گناه.  تقاضای . 3بخشش آور است.  تقاضای آنچه. 2بخشش از او.  تقاضای .  1

 برطرف کردن موانع.   تقاضای. 3اسباب موانع. . 2حوادث منع کننده. . 1 : تعبادهای(  انع ثانیاً. موانع )م 
 

 به خدا:  رجاء )امید(: سومفصل 

 گناهان.   بازی نکردن با خدا درل .  3به خطا.  عتراف . ا2خدا بر او.   تهای . ذكر نعم 1 : در برابر خدا  خواری. إبراز اولاً 

 . توبة. 4برای خدا. تملق . 3توسل.  عفو با به . رجاء  2ناامیدی است. نع  ا م رجاء . 1ثانیاٌ. اسباب رجاء )امید(: 
 

 : ت به خیری از خداعاقب  تقاضای: چهارمفصل 
 یاری خواهی از او. . كمال 3از او. رجاء . كمال 2خدا.  كمال شكر.  1 : به خدا اعتماداولًا. كمال 

 )پوشش بر گناهان(.  تقاضای غفران  .  2آن.  ما بعد   تاسكرات موت    از. 1 : پس از زندگی تقاضای یاریثانیاً. 



 ت. عبادبرای  خیر  درخواست. 3از خدا. خیر  درخواست .  2دعا.  در  موجبات امید .  1 : آخرت برایدنیا تقاضای ثالثاً. 
 : بخاطر عبادت  رفع شر درخواست .  4
 

 : خوف ورجاء ت: حالپنجمفصل 
 : برای گرفتن آمرزش با خدا بحث میکنداولًا. 
 امید به داشتن خلوص. . 3شایستگی )صالح بودن(.  امید . 2دوطرفه.   امید به محبت. 1 : آنچه از خدا امید داردثانیاً. 

 آنچه نمیخواهد. . 5هدایت كامل.  امید. 4
 

 یت. رضاقبول و  درخواست.  2پناهگاهی جز خدا نیست. . 1 دعا:   یصه خلا
 ايمان كامل.  درخواست. 5جز او پناهگاهی نیست. . 4از خدا آن را میخواهد که خدا از او برای دیگران میخواهد. . 3
 

[2 ] 

 یمالث ۀحمز و أب یدعا
 :هقدم م 
 :  خدا خوف )ترس( از. 1

بْني بِعُقُوبَتِكَ، : ترس از کیفر او  •  اِلهي لا تُؤَدِ 

 .خدایا، مرا به کیفرت ادب نکن

   وَلا تَمْكُرْ بي في حيلَتِكَ،: اشترس از نقشه  •

 .شاندیشی نداشته با با من چاره  وبا نقشه 
 : خدا امید به . 2

  مِنْ اَيْنَ لِيَ الْخَيْرُ يا رَبِ  وَلا يُوجَدُ إلا  مِنْ عِنْدِكَ،: از او خیر امید  •

 .شود که جز نزد تو یافت نمی ، درحالیداشته باشماز کجا برایم خیری  ، منپروردگارا

   وَمِنْ اَيْنَ لِيَ النَّجاةُ وَلا تُسْتَطاعُ إلا  بِكَ،: از او تنجا  امید •

 . گردد فراهم نمی  نجات  که جز به تو، درحالیباشد واز کجا برایم نجاتی 
 :  به خدا  نیاز کامل.  3

  لَا الَّذي اَحْسَنَ اسْتَغْنى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ،:  نیاز نشدن از خدابی •

 .نیاز شد از کمک ورحمتت بی  ،که نیکی کرد نه آن 



  وَلَا الَّذي اَساءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ،: خدا تقدر  خارج نشدن از •

 .که بدی کرد وبر تو گستاخی روا داشت وتو را خشنود نساخت از عرصه قدرتت بیرون رفت ونه آن 
 : خودش  خدا بر . دلالت 4

   ،بِكَ عَرَفْتُكَ ...، يا رَبِ  يا رَبِ  يا رَب ِ :  شناخت او  •

 . شناختم خودت تو را به  ،پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا

   وَاَنْتَ دَلَلْتَني عَلَيْكَ وَدَعَوْتَني اِلَيْكَ،: به سوی او   تدعو  •

 . سوی خود خواندی وتو مرا بر هستی خود راهنمایی کردی وبه

  وَلَوْلا اَنْتَ لَمْ اَدْرِ ما اَنْتَ،: شناخت فقط از او است •

 . دانستم تو که هستیواگر راهنمایی تو نبود، من نمی 
 

 :را به خدا نزدیک میکندنسان آنچه اول: فصل ا
 : خدا نزدیک میکندحمد را به نسان آنچه ا اولًا. 

 نسان: حاجت ا براورده کردن .  1
   بَطيـئاً حينَ يَدْعوُني، الْحَمْدُ لِله الَّذي اَدْعوُهُ فَيُجيبُني وَاِنْ كُنْتُ : نمودن دعا  ستجاب م •

 . کنمخواند سستی می دهد، گرچه هنگامی که او مرا می خوانمش واو پاسخم را می خدا را سپاس که می

   وَالْحَمْدُ لِله الَّذي اَسْأَلُهُ فَيُعْطيني وَاِنْ كُنْتُ بَخيلًا حينَ يَسْتَقْرِضُني،سؤال: جواب دادن به  •

ورزم هنگامی که از من نماید، گرچه بخل میکنم واو به من عطا میوخدا را سپاس که از او درخواست می

 . قرض بخواهد 

لي    يوَالْحَمْدُ لِله الَّذي اُناديهِ كُلَّما شِئْتُ لِحاجَتي، وَاَخْلُو بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِسِرِ ي، بِغَيْرِ شَفيع فَيَقْض:  ت حاج  یقضا •
   حاجَتي،

برای حاجتم صدایش   او بخواهم   وهر جا که برای راز  ،کنممیوخدا را سپاس که هرگاه بخواهم  با  ونیاز 

 .کنم واو حاجتم را برآورد پرده خلوت میبی 
 : حاجت نمیدهد خدا. غیر 2

   الْحَمْدُ لِله الَّذي لا اَدْعُو غَيْرَهُ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لي دُعائي،: نمیکند ب ا ستجغیر خدا دعا را م •

 . کرد خواندم دعایم را مستجاب نمی که اگر غیر او را می ،خوانمخدا را سپاس که غیر او را نمی 

  وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ لَاخْلَفَ رَجائي، ،وَالْحَمْدُ لِله الَّذي لا اَرْجُو غَيْرَهُ : غیر خدا ناامید میکند  •

 . کرد بستم ناامیدم می که اگر جز به او امید می ،وخدا را سپاس که به غیر او امید نبندم

   وَالْحَمْدُ لِله الَّذي وَكَلَني اِلَيْهِ فَاَكْرَمَني وَلَمْ يَكِلْني اِلَى الن اسِ فَيُهينُوني،: هرکه بر غیر خدا توکل کند اهانت میشود •

نگذاشت تا مرا وبه مردم وا   ،رو به من رأفت ومحبت کرد گذاشت، ازاین خودش وا ه  وخدا را سپاس که مرا ب 

 . خوار کنند 
 نسان: اظهار محبت خدا به ا. 3



  وَالْحَمْدُ لِله الَّذي تَحَبَّبَ اِلَىَّ وَهُوَ غَنِيٌّ عَن ي،: نیازاظهار محبت بی  •

 .نیاز است که از من بی وخدا را سپاس که با من دوستی ورزید، درحالی

   وَالْحَمْدُ لِله الَّذي يَحْلُمُ عَن ي حَت ى كَاَن ي لا ذَنْبَ لي،: بردباری بر گناه انسان  •

 .تا آنجا که گویی مرا گناهی نیست  ،کند وخدا را سپاس که بر من بردباری می 

   فَرَب ي اَحْمَدُ شَيْء عِنْدي، وَاَحَقُّ بِحَمْدي،نتیجة:  •

 .وبه ستایش من سزاوارتر است  ،ترین موجود نزد من بودهپروردگارم ستوده پس 

[3] 
 : را به سوی درخواست از خدا نزدیک میکندنسان  آنچه اثانیاً. 

 نسان: باز بودن درهای خدا بر ا.  1
فَضْلِكَ لِمَنْ  اَلل ـهُمَّ اِن ي اَجِدُ سُبُلَ الْمَطالِبِ اِلَيْكَ مُشْرَعَةً، وَمَناهِلَ الرَّجاءِ اِلَيْكَ مُتْرَعَةً، وَالِاسْتِعانَةَ بِ :  باز اند   درها •

ارِخينَ مَفْتُوحَةً،   عاءِ اِلَيْكَ لِلص   اَمَّلَكَ مُباحَةً، وَاَبْوابَ الدُّ

 ، بینموآبشخورهای امید را نزد تو پر می  ،یابمجانب تو باز میهایم را به های درخواست حاجت خدایا، راه

برای   احسانت را  از  آرزو کهرکویاری خواستن  تو را  بی نه  فریاد   ،بینممانع می د  دعا را برای  ودرهای 

 . نگرمکنندگان گشوده می 

 وَاعَْلَمُ اَنَّكَ لِلر اجي بِمَوْضِعِ اِجابَة، وَلِلْمَلْهُوفينَ بِمَرْصَدِ اِغاثَة، : جواب دادن ویاری نمودن  •

 .وبرای دل سوختگان در کمینگاه فریادرسی هستی  ،دانم که تو برای امیدواران در جایگاه اجابتیومی 

 تَأثِرينَ،  وَاَنَّ فِي اللَّهْفِ اِلى جُودِكَ وَالرِ ضا بِقَضائِكَ عِوَضاً مِنْ مَنْعِ اْلباخلينَ، وَمَنْدُوحَةً عَم ا في اَيْدي الْمُسْ :  جبران •

از آنچه در  وگشایشی    ،یقین در اشتیاق به جودت وخشنودی به قضایت جایگزینی از منع بخیلان است وبه 

 . اندوزان است دست ثروت 

  وَاَنَّ الراحِلَ اِلَيْكَ قَريبُ الْمَسافَةِ، وَاَنَّكَ لا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إلا  اَنْ تَحْجُبَهُمُ الَاعمالُ دُونَكَ،: دستیابی آسان •

وتو از آفریدگانت هرگز در پرده نیستی، جز اینکه کردارشان   ،سوی تو مسافتش نزدیک است وهمانا مسافر به 

 . آنان را از تو در پرده برده
 : خدا جواب میدهد اطمینان به اینکه . 2

لي :به خدانسان توجه ا • هْتُ اِلَيْكَ بِحاجَتي، وَجَعَلْتُ بِكَ اسْتِغاثَتي، وَبِدُعائِكَ تَوَسُّ    ،وَقَدْ قَصَدْتُ اِلَيْكَ بِطَلِبَتي، وَتَوَجَّ

 ، ام را به پیشگاه تو قرار دادمتو آوردم، نیاز خواهی   سوی  به  اوحاجتم ر  ،من با درخواستم آهنگ تو کردم

 .آویز خویش کردموخواندنت را دست 

 مِنْ غَيْرِ اِسْتِحْقاق لِاسْتِماعِكَ مِن ي، وَلَا اسْتيجاب لِعَفْوِكَ عَن ي،  :ی ندارد حق بر خدانسان ا •

 م.باش  توسزاوار گذشت یا  وی،شنب را خواهشم بوده که  آنکه مستحقبی 

 بَلْ لِثِقَتي بِكَرَمِكَ، وَسُكُوني اِلى صِدْقِ وَعْدِكَ،   :است خدا اعتماد به سبب  •

 بوده است. ات درستی وعده وآرامش به ،ات اطمینان به بزرگواری  ه دلیلبلکه ب

وَلَجَائي اِلَى الْايمانِ بِتَوْحيدِكَ، وَيَقيني بِمَعْرِفَتِكَ مِن ي اَنْ لا رَبَّ لي غَيْرُكَ، وَلا اِلـهَ    : خود چیزی ندارد   ايمان  جزنسان  ا •
 إلا  اَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ، 



که مرا پروردگاری جز تو نیست ومعبودی  این  آگاهیت ازویقین به    ،ات به ایمان به یگانگی   من  وپناه جستن

 . شریکیجز تو نیست، یگانه وبی 

، وَوَعْدُكَ صِدْقٌ    :خدا  ۀدوع  درست بودن • اِنَ اَلله كانَ بِكُمْ  )  ،1(اَلله مِنْ فَضْلِه  اوَاسْأَلوُ )اَلل ـهُمَّ اَنْتَ الْقائِلُ وَقَوْلُكَ حَقٌّ
ؤالِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ، وَاَنْتَ الْمَن انُ بِالْعَطِي اتِ عَلى اَ 2رَحيماً(  هْلِ مَمْلَكَتِكَ،  ، وَلَيْسَ مِنْ صِفاتِكَ يا سَي دي انْ تَأمُرَ بِالسُّ

   وَالْعائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأفَتِكَ،

خداوند  )  (،درخواست کنيد   ش رافضل  ونداز خدا):  ات درست است خدایا، تو گفتی وگفتارت بر حق ووعده 
، ای آقای من در شأن تو این نیست که دستور به درخواست دهی واز بخشش (است   مهربان  شماهمواره به  

 . ایخودداری کنی، تو با عطاهایت بر اهل مملکتت بسیار کریمی وبر آنان با محبّت ورأفت بسیار احسان کننده 

 : میکند ت تربی  خوف ورجا خدا انسان را بر. 3
نْيا  :  از خدا استعفو  احسان و  • اِلهي رَبَّيْتَني في نِعَمِكَ وَاِحْسانِكَ صَغيراً، وَنَوَّهْتَ بِاِسْمي كَبيراً، فَيا مَنْ رَب اني فِي الدُّ

لِهِ وَنِعَمِهِ، وَاَشارَ لي فِي الآ  خِرَةِ اِلى عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، بِاِحْسانِهِ وَتَفَضُّ

سالی نامم را بلند آوازه ساختی، ای  ودر بزرگ   ،ها واحسانت پروریدیخدایا، مرا در کودکی در میان نعمت 

 وبرایم در آخرت به گذشت وکرمش اشاره کرد،  ،هایش پرورید که مرا در دنیا به احسان ونعمت آن

مَعْرِفَتي يا مَوْلايَ دَليلي عَلَيْكَ، وَحُب ي لَكَ شَفيعي اِلَيْكَ، وَاَنَا واثِقٌ مِنْ دَليلي بِدَلالَتِكَ،  نسان:  از ا  ت بمحو   شناخت •
 وَساكِنٌ مِنْ شَفيعي اِلى شَفاعَتِكَ،  

ست، من از اعشقم به تو  همان    ام به پیشگاه تووواسطه   شناخت من است،  سوی توراهنمایم به   ،ای مولای من

 .در آرامشم )شفاعت تو(تو واسطۀ ام به واز واسطه  ،تو مطمئن  یراهنمایم به راهنمای

 قَدْ اَوْبَقَهُ جُرْمُهُ،  اَدْعُوكَ يا سَيِ دي بِلِسان قَدْ اَخْرَسَهُ ذَنْبُهُ، رَبِ  اُناجيكَ بِقَلْب  : گناهان خود   ترس از •

با دلی با تو مناجات  ای پروردگار من،    ،خوانم که گناهش او را ناگویا کردهتو را به زبانی می   ن،م   ای آقای

 است.  کنم که جرمش او را هلاک ساختهمی

 باً، راجِياً خائِفاً، اِذا رَاَيْتُ مَوْلايَ ذُنُوبي فَزِعْتُ، وَاِذا رَاَيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْتُ،  غِ اَدْعوُكَ يا رَبِ  راهِباً را :  سبب خوف ورجا •

بینم هرگاه گناهانم را می   ،خوانم ای پروردگارم در حال هراس واشتیاق وامید وبیم، مولای منتو را می 

 افتم،کنم به طمع می وهرگاه کرمت را مشاهده می ،شومتاب می بی 

 فَاِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ راحِم، وَاِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظالِم،  : ملامت بر او است نه بر خدا •

 ای، واگر عذاب کنی ستم نکرده ،ایکنندهپس اگر از من درگذری بهترین رحم 

تي يا اَلُله في:  خدا  ترحم   امیدی نیست جز از • تي   حُجَّ جُرْأَتي عَلى مَسْأَلَتِكَ مَعَ اِتْياني ما تَكْرَهُ جُودُكَ وَكَرَمُكَ، وَعُدَّ
تي مَعَ قِلَّةِ حَيائي رَأفَتُكَ وَرَحْمَتُكَ،   في شِدَّ

ست  ا  خدایا حجّت من در گستاخی بر درخواست از تو، با ارتکاب آنچه از آن کراهت داری، جود وکرم تو

 .ست ا همانا رأفت ورحمت تو  از من ها با کمی حیاام در سختی وذخیره 
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وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتي، فَحَقِ قْ رَجائي وَاسْمعْ دُعائي يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ  :  برقراری رجا  برای  دعا •
 داع، وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راج،  

آرزویم را نومید نکنی، پس امیدم را تحقق بخش ودعایم   (اموذخیره   محجّتاین وآن )وامیدم بر آن است که بین  

 . کسی که امیدواری به او امید بستهوبرترین  ،ای او را خواندهرا بشنو، ای بهترین کسی که خواننده
[4 ] 

 : را به سوی امید به خدا نزدیک میکندنسان  آنچه اثالثاً. 
 : بردباری خدا است   . سبب رجا1

عَظُمَ يا سَيِ دي اَمَلي، وَساءَ عَمَلي، فَاَعْطِني مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدارِ اَمَلي، وَلا تُؤاخِذْني بِأَسْوَءِ :  بردباری خدا  در رجاء   •
رينَ،   عَمَلي، فَاِنَّ كَرَمَكَ يَجِلُّ عَنْ مُجازاةِ الْمُذْنِبينَ، وَحِلْمَكَ يَكْبُرُ عَنْ مُكافاةِ الْمُقَصِ 

وبه    ،آرزویم از عفوت به من ببخش  ۀای آقای من، آرزویم بزرگ شده وکردارم زشت گشته، پس به انداز

ات بزرگتر از مکافات  وبردباری   ،کارانترین کردارم مرا سرزنش مکن، زیرا کرمت برتر از کیفر گنهزشت 

 .تبهکاران است 

فْحِ عَمَّنْ اَحْسَنَ بِكَ  :  به خداظن  حسن   • زٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّ وَاَنَا يا سَيِ دي عائِذٌ بِفَضْلِكَ، هارِبٌ مِنْكَ اِلَيْكَ، مُتَنَجِ 
 ظَن اً،  

 ، سوی توأم، خواستار تحقق چیزی هستم که وعده کردیبه احسان توأم، گریزان از تو به   ۀپناهند   من  ،وای آقایم

 .را به تو نیکو کردهکه گمانش  است  وآن گذشت تو از کسی

قْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ اَيْ رَب ِ :  بخشش  تقاضای  • جَلِ لْني بِسَتْرِكَ، وَاعْفُ    ،وَما اَنَا يا رَبِ  وَما خَطَري، هَبْني بِفَضْلِكَ، وَتَصَدَّ
 عَنْ تَوْبيخي بِكَرَمِ وَجْهِكَ،  

پروردگارم ده،   ،ای  من صدقه  به  گذشتت  وبه  ببخش  مرا  احسانت  به  چیست؟  من  واهمیت  هستم  چه  من 

 .درگذروبه بزرگواری ذاتت از توبیخم   ،ات بپوشانپروردگارا مرا به پرده پوشی

 فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلى ذَنْبي غَيْرُكَ ما فَعَلْتُهُ، وَلَوْ خِفْتُ تَعْجيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُهُ، : او امیدی نیست غیر به  •

ترسیدم، از آن  واگر از زود رسیدن عقوبت می   ،دادمشد، آن را انجام نمی اگر امروز جز تو بر گناهم آگاه می 

 کردم،دوری می 

اتِرينَ،  : پوشاندن گناه توسط خدا سبب رجا است • لا لَانَّكَ اهَْوَنُ الن اظِرينَ وَاَخَفُّ الْمُطَّلِعينَ، بَلْ لَانَّكَ يا رَبِ  خَيْرُ الس 
رُ  وَاَحْكَمُ الْحاكِمينَ، وَاَكْرَمُ الَاكْرَمينَ، سَت ارُ الْعُيُوبِ، غَف ارُ الذُّنُوبِ، عَلا مُ الْغُيُوبِ، تَسْتُرُ الذَّنْ  بِ بِكَرَمِكَ، وَتُؤَخِ 

   عُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَعَلى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ،الْ 

، بلکه پروردگارا از این جهت یمقدارترین آگاهان ترین بینندگانی وبیگناهم نه به این خاطر بود که تو سبک 

دانای وگناهان،    ۀها، آمرزند عیب   ۀپوشند   ،ترین کریمانیترین حاکمان وکریم پوش وحاکم بود که تو بهترین پرده 

  اندازی، سپاس تو را سزا ات به تأخیر می پوشانی وکیفر را با بردباری ات می، گناه را با بزرگواری ییها نهان 

 . وبر گذشتت پس از آنکه توانستی ،ات پس از آنکه دانستیست بر بردباری ا

الْحَياءِ  :  بردباری خدا سبب جرأت به گناه است • قِلَّةِ  ئُني عَلى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَن ي، وَيَدْعُوني اِلى  وَيُجَرَّ وَيَحْمِلُني 
، وَيُسْرِعُني اِلَى التَّوَثُّبِ عَلى مَحارِمِكَ مَعْرِفَتي بِسِعَةِ رَحْمَتِكَ، وَعَظيمِ عَفْوِكَ،   سِتْرُكَ عَلَيَّ



حیایی  ات بر من، مرا به کمپوشی دهد، پردهات جرأت میکشد وبر نافرمانی سوی گناه میات مرا بهبردباری 

 .دهد وشناختم از رحمت گسترده وبزرگی عفوت، به من در تاختن بر محرّماتت شتاب می ،خواند می

، يا    يا حَليمُ يا كَريمُ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، يا غافِرَ الذَّنْبِ، يا قابِلَ التَّوْبِ، يا عَظيمَ :  که سبب رجا اند  خداصفات   • الْمَنِ 
 قَديمَ الِاحسانِ، 

ای بزرگ نعمت، ای   ،، ای توبه پذیرۀ گناهای شکیبا، ای گرامی، ای زنده، ای به خود پاینده، ای آمرزند 

 . دیرینه احسان
 : ت است نجاخدا سبب  ت رحم.  2

ريعُ، عفو:  آرزوی •  اَيْنَ سِتْرُكَ الْجَميلُ، اَيْنَ عَفْوُكَ الْجَليلُ، اَيْنَ فَرَجُكَ الْقَريبُ، اَيْنَ غِياثُكَ السَّ

ا  است، فریادرسی سریعت کجا  است، گشایش نزدیکت کجا  ست، گذشت بزرگت کجا  پوشی زیبایت کجاپرده

 .است 

نِيَّةُ، اَيْنَ فَضْلُكَ  اَيْنَ رَحْمَتُ :  آرزوی احسان  • كَ الْواسِعَةِ، اَيْنَ عَطاياكَ الْفاضِلَةُ، اَيْنَ مَواهِبُكَ الْهَنيئَةُ، اَيْنَ صَنائِعُكَ السَّ
فَاسْتَنْقِذْني وَبِرَحْمَتِكَ  وَبِمُحَمَّد  وَآلِ مُحَمَّد   الْعَظيمُ، اَيْنَ مَنُّكَ الْجَسيمُ، اَيْنَ اِحْسانُكَ الْقَديمُ، اَيْنَ كَرَمُكَ يا كَريمُ، بِهِ  

 فَخَلِ صْني، يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ، يا مُنْعِمُ يا مُفْضِلُ، 

های شایانت است، جایزه ا  های گوارایت کجاست، موهبت ا  است، عطاهای برترت کجا  ات کجرحمت گسترده 

است  ا  است، کرمت کجا  ات کج است، احسان دیرینه ا  است، عطای عظیمت کجا  است، احسان بزرگت کجا  کج

به  ای    ،وبه رحمتت مرا خلاص کن  ،حق کرمت و»به محمّد وخاندان محمّد« مرا رهایی بخشای کریم، 

 .بخشده، ای فزونی نیکوکار، ای زیباکار، ای نعمت 

  لَسْتُ اَتَّكِلُ فِي النَّجاةِ مِنْ عِقابِكَ عَلى اعَْمالِنا، بَلْ بِفَضْلِكَ عَلَيْنا، لَانَّكَ اهَْلُ :  است  ا م  عمل   با  نه  او  فضل   با   تنجا •
 تَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ كَرَماً،الْمَغْفِرَةِ تُبْدِئُ بِالِاحْسانِ نِعَماً، وَ  التَّقْوى وَاهَْلُ 

که تو    من آن نیستم که در رهایی از کیفرت بر اعمالمان تکیه کنم، بلکه به احسانت بر ما اعتماد دارم، چرا

   گذری،واز جهت کرم از گناه در می  ،کنیدهی ابتدای به احسان می مغفرتی، از باب نعمت اهل اهل تقوا و

ا  فَما نَدْري ما نَشْكُرُ، اَجَميلَ ما تَنْشُرُ، اَمْ قَبيحَ ما تَسْتُرُ، اَمْ عَظيمَ ما اَبْلَيْتَ وَاَوْلَيْتَ، اَمْ كَثيرَ م :  شرحمت برشكر   •
يْتَ وَعافَيْ   تَ،مِنْهُ نَجَّ

پوشانی، یا بزرگ  گسترانی، یا کار زشتی که میم، از زیبایی عملی که مییم از چه سپاس گوی یدانپس نمی 

   آزمونی که آزمودی وشایسته نیکی نمودی، یا آن همه مشکلی که مرا از آن رهانیدی وسلامت کامل بخشیدی؟ 

حْسِنُ وَنَحْنُ  يا حَبيبَ مَنْ تَحَبَّبَ اِلَيْكَ، وَيا قُرَّةَ عَيْنِ مَنْ لاذَ بِكَ وَانْقَطَعَ اِلَيْكَ، اَنْتَ المُ :  از او  عفو اظهار محبت وطلب   •
مان  نَ فَتَجاوَزْ يا رَبِ  عَنْ قَبيحِ ما عِنْدَنا بِجَميلِ ما عِنْدَكَ، وَاَيُّ جَهْل يا رَبِ  لا يَسَعُهُ جُودُكَ، اَوْ اَيُّ زَ و الْمُسيؤ 

 اَطْوَلُ مِنْ اَناتِكَ،  

که به تو دوستی ورزید، ای نور چشم کسی که به تو پناه آورد وبرای رسیدن به تو از دیگران    ای محبوب آن

تو  ،گسست  نزد  آنچه  زیبایی  به  بدکارانیم،  وما  نیکوکاری  ماا  تو  پیش  آنچه  زشتی  از  درگذر، ا  ست  ست 

تر از مهلت دادن وکدام زمان طولانی   ،پروردگارا، کدام جهلی است که جود تو گنجایش آن را نداشته باشد 

 .ست ا تو



وَما قَدْرُ اعَْمالِنا في جَنْبِ نِعَمِكَ، وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ اعَْمالًا نُقابِلُ بِها كَرَمَكَ، بَلْ  :  ش ناچیز استرحمت  در برابرا  م  اعمال •
 ، كَيْفَ يَضيقُ عَلَى الْمُذْنِبينَ ما وَسِعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ، يا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ 

هایت ارزش اعمال ما چیست؟ چگونه اعمال خود را بسیار انگاریم تا با آنها با کرمت برابری  در کنار نعمت 

دست کاران تنگ شود آنچه از رحمتت شاملشان شده؟ ای گسترده آمرزش، ای گشادهکنیم، بلکه چگونه بر گنه 

 .به رحمت 

تِكَ يا سَيِ دي، لَوْ نَهَرْتَني ما بَرِحْتُ مِنْ بابِكَ، وَلا كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُّقِكَ، لِمَا انْتَهى اِلَىَّ مِنَ :  چاپلوسی به او • الْمَعْرِفَةِ   فَوَعِزَّ
 بِجُودِكَ وَكَرِمَك، 

واز چاپلوسی وتملق نسبت به تو   ،ای آقای من به عزّتت سوگند، اگر مرا برانی از درگاهت دور نخواهم شد 

 .امدست نخواهم کشید، به خاطر شناختی که به جود وکرمت پیدا کرده
 د: نمای او  ملك کسی نتواند ادعای .  3

وَاَنْتَ الْفاعِلُ لِما تَشاءُ تُعَذِ بُ مَنْ تَشاءُ بِما تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ، وَتَرْحَمُ مَنْ تَشاءُ بِما  :  است  او   همه چیز به خواست  •
 تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ، 

کنی به هرچه که بخواهی وبه هر صورتی که  تو انجام دهی آنچه را که خواهی، هرکه را بخواهی عذاب می

 . ه بخواهی وبه هر کیفیت که بخواهیکنی هرکه را بخواهی، به هرچه کورحم می  ،بخواهی

لا تُسْأَلُ عَنْ فِعْلِكَ، وَلا تنُازعُ في مُلْكِكَ، وَلا تُشارَكُ في اَمْرِكَ، وَلا تُضادُّ في حُكْمِكَ، :  کسی او را بازخواست نمیکند  •
  وَلا يَعْتَرِضُ عَلَيْكَ اَحَدٌ في تَدْبيرِكَ، لَكَ الْخَلْقُ وَالَامْرُ، تَبارَكَ اُلله رَبُّ الْعالَمينَ،

 ،وکسی در کارت شریکت نگردد   کسی با تو رقابت نکند،ات  ودر فرمانروایی   ،از آنچه کنی بازخواست نشوی

با تو هماورد نشود ودر داوری  تدبیرت احدی بر تو اعتراض نکند، آفرینش و   ،ات    ویژۀ تو   همۀ کارودر 

 . ست، منزّه است خدا پروردگار جهانیانا
 : آرزوها وابسته به او هستند . 4

يا رَبِ  هذا مَقامُ مَنْ لاذَ بِكَ، وَاسْتَجارَ بِكَرَمِكَ، وَاَلِفَ اِحْسانَكَ وَنِعَمَكَ وَاَنْتَ الْجَوادُ الَّذي لا  :  او پناه دائمی ما است  •
 كَ، وَلا يَنْقُصُ فَضْلُكَ، وَلا تَقِلُّ رَحْمَتُكَ، يَضيقُ عَفْوُ 

هایت الفت وبه کرمت پناهنده گشت وبه احسان ونعمت   ،پروردگارا این است جایگاه کسی که به پناهت آمد 

 . شود پذیرد ورحمتت کم نمی رسد واحسانت کاهش نمی جست، تویی آن سخاوتمندی که گذشتت به تنگی نمی 

فْحِ الْقَديمِ، وَالْفَضْلِ الْعَظيمِ، وَالرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ، اَفَتراكَ يا رَبِ   :  امید به عفو ورحمت او حتمی است • وَقَدْ تَوَثَّقْنا مِنْكَ بِالصَّ
  ،تُخْلِفُ ظُنُونَنا، اَوْ تُخَيِ بْ آمالَنا، كَلا  يا كَريمُ، فَلَيْسَ هذا ظَنُّنا بِكَ، وَلا هذا فيكَ طَمَعُنا يا رَب ِ 

بریقین  وبه  دیرینچشم   ما  گسترده اه پوشی  ورحمت  بزرگت  واحسان  کردیمت  اعتماد  است   ،ات  ممکن  آیا 

یا آرزوهایمان را نسبت به رحمتت نومید سازی؟   ،های ما به حضرتت رفتار کنیپروردگارا برخلاف گمان 

 . باشد وطمع ما درباره تو این چنین نمی  ،هرگز ای بزرگوار، چنین گمانی به تو نیست 

اِنَّ لَنا فيكَ اَمَلًا طَويلًا كَثيراً، اِنَّ لَنا فيكَ رَجاءً عَظيماً، عَصَيْناكَ وَنَحْنُ نَرْجُو اَنْ  :  با داشتن نافرمانی  نیطولا امید   •
 تَسْتُرَ عَلَيْنا، وَدَعَوْناكَ وَنَحْنُ نَرْجُو اَنْ تَسْتَجيبَ لَنا، فَحَقِ قْ رَجاءَنا مَوْلانا،  



، از تو نافرمانی کردیم داریمتو    به، ما امید بزرگی  داریم تو آروزی طولانی بسیاری   ۀپروردگارا، ما دربار

وتو را خواندیم وامیدواریم که برای ما اجابت کنی، مولای ما   ،وحال آنکه امیدواریم گناه را بر ما بپوشانی

 . امیدمان را تحقق بخش

فَقَدْ عَلِمْنا ما نَسْتَوْجِبُ بِاَعْمالِنا، وَلكِنْ عِلْمُكَ فينا وَعِلْمُنا بِاَنَّكَ لا تَصْرِفُنا عَنْكَ وَاِنْ كُن ا  :  را رد نمیکند   غیر مستحق •
 غَيْرَ مُسْتَوْجِبينَ لِرَحْمَتِكَ، 

که ما را  است  این رما وآگاهی ما ب ۀما دانستیم که با کردارمان سزاوار چه خواهیم بود، ولی دانش تو دربار

 . از درگاهت نمیرانی، گرچه ما سزاوار رحمتت نیستیم

فَاَنْتَ اهَْلٌ اَنْ تَجُودَ عَلَيْنا وَعَلَى الْمُذْنِبينَ بِفَضْلِ سَعَتِكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنا بِما اَنْتَ  :  وبخشش از او  درخواست سخاوت •
  اهَْلُهُ، وَجُدْ عَلَيْنا فَاِن ا مُحْتاجُونَ اِلى نَيْلِكَ،

پس آنگونه که شایسته آنی بر ما    ،ات جود کنیکاران به احسان گستردهولی تو شایسته آنی که بر ما وبر گنه 

 .وبر ما جود کن که ما نیازمند به عطای توییم ،منّت گذار
 

 از خدا:  )ترس( : خوف دومفصل 
 : هراس از زیادی گناهاناولًا. 

 : بخشش از او تقاضای .  1
  يا غَف ارُ بِنُورِكَ اهْتَدَيْنا، وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنا، وَبِنِعْمَتِكَ اَصْبَحْنا وَاَمْسَيْنا، ذُنُوبنا بَيْنَ يَدَيْكَ :  بخشش  وتقاضای   ذکر گناهان  •

رنا اِلَيْكَ صاعِدٌ،نا  يْنانَسْتَغْفِرُكَ ال لهُمَّ مِنْها وَنَتُوبُ اِلَيْكَ، تَتَحَبَّبُ اِلَيْنا بِالنِ عَمِ وَنُعارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، خَيْرُكَ اِلَ    زِلٌ، وَشُّ

وبه نعمتت بامداد نمودیم وشامگاه    ،نیاز گشتیمای بسیار آمرزنده، به نور تو هدایت شدیم وبه فضل تو بی 

تو پیش روی  ما  گناهان  آمرزش می  بخاطرست، خدایا  ا  کردیم،  تو  از  وبه گناهانمان  باز  خواهیم  تو  سوی 

سوی ما سرازیر  کنیم، خیرت بهورزی وما با گناهان با تو مقابله می ها به ما مهر می گردیم، تو با نعمت می

 .آید سوی تو بالا می است وبدی ما به 

وَلَمْ يَزَلْ وَلا يَزالُ مَلَكٌ كَريمٌ يَأتيكَ عَن ا بِعَمَل قَبيح، فَلا يَمْنَعُكَ ذلِكَ مِنْ اَنْ تَحُوطَنا  :  گناهان ما   بردباری او در برابر •
لَ عَلَيْنا بِآلائِكَ، فَسُبْحانَكَ ما اَحْلَمَكَ وَاعَْظَمَكَ وَاَكْرَمَكَ مُبْدِئاً وَمُعيداً، تَقَدَّ  لَّ ثَناؤُكَ،  سَتْ اَسْماؤكَ وَجَ بِنِعَمِكَ، وَتَتَفَضَّ

  وَكَرُمَ صَنائِعُكَ وَفِعالُكَ،

شود از اینکه ما را واین امر مانع نمی   ،آورد سوی تو می به   را  بزرگواری، از ما کردار زشت   ۀهمواره فرشت 

ات بر ما لطف ومحبت کنی، منزّهی تو، چه بردبار وبزرگ  عطاهای برجسته   ا وب  ،هایت فراگیریبا نعمت 

کنند  وتکرار  نیکی  به  کننده  آغاز  عظیمنام   ،آنی  ۀوکریمی،  وثنایت  مقدس  وکردارهایت   ، هایت  ورفتارها 

 .کریمانه است 

  اَنْتَ اِلهي اَوْسَعُ فَضْلًا، وَاعَْظَمُ حِلْماً مِنْ اَنْ تقُايِسَني بِفِعْلي وَخَطيـئَتي، فَالْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ،   :در تقاضای بخشش تملق   •
  سَيِ دي سَيِ دي سَيِ دي،

ام  تر از آن است که مرا به کردار ناپسند وخطاکاری ات بزرگتر وبردباری تو ای معبودم، احسانت گسترده

 . ، آقای من، آقای من، آقای منکن ، گذشت کن ، گذشت کن بسنجی، پس گذشت 
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 : بخشش آور است تقاضای آنچه.  2

  اَلل ـهُمَّ اشْغَلْنا بِذِكْرِكَ، وَاعَِذْنا مِنْ سَخَطِكَ، وَاَجِرْنا مِنْ عَذابِكَ، وَارْزُقْنا مِنْ مَواهِبِكَ، وَاَنْعِمْ :  وفرار از خشمش  یاد او  •
 عَلَيْنا مِنْ فَضْلِكَ،  

  ، واز مواهبت روزی کن   ،واز عذابت نجات بخش ،واز خشمت پناه ده  ،ما را به ذکرت مشغول کنخداوندا، 

 .واز فضلت بر ما مهربانی ولطف فرما

وَارْزُقْنا حَجَّ بَيْتِكَ، وَزِيارَةَ قَبْرِ نَبِيِ كَ صَلَواتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَمَغْفِرَتُكَ وَرِضْوانُكَ عَلَيْهِ وَعَلى : ت اند طاعسبب  تحج وزیار  •
 عَلَيْهِ وَآلِهِ، اُلله  اهَْلِ بَيْتِهِ اِنَّكَ قَريبٌ مُجيبٌ، وَارْزُقْنا عَمَلًا بِطاعَتِكَ، وَتَوَفَّنا عَلى مِلَّتِكَ، وَسُنَّةِ نَبِيِ كَ صَلَّى

ات وزیارت مرقد پیامبرت را روزی ما کن، صلوات ورحمت ومغفرت ورضوانت بر پیامبر  وزیارت خانه 

وما را بر دینت وبر روش    ،دهنده هستی، عمل به طاعتت را روزی ما گردانوخاندانش، تو نزدیک وپاسخ 

 پیامبرت )درود خدا بر او وخاندانش( بمیران.

يِ ئاتِ :  تقاضای پوشش بر گناهان • اَلل ـهُمَّ اغْفِرْ لي وَلِوالِدَيَّ وَارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً، اِجْزِهما بِالِاحسانِ اِحْساناً وَبِالسَّ
اَلل ـهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِ نا    ،يْراتِ بِالْخَ غُفْراناً، اَلل ـهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ الَاحياءِ مِنْهُمْ وَالَامواِت، وَتابِعْ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ  

نا وَمَمْلُوكِنا،    وَمَيِ تِنا، وَشاهِدِنا وَغائِبِنا، ذَكَرِنا وَاُنْثانا، صَغيرِنا وَكَبيرِنا، حُرِ 

که مرا به گاه کودکی پروردند، احسان ها رحم کن، چنان خدایا، من وپدر ومادرم را بیامرز وبه هر دوی آن 

خدایا، مردان وزنان مؤمن را بیامرز، چه زنده   ،هایشان را به آمرزش پاداش دههردو را به احسان وبدی 

ی ما را، حاضر وغائب ما  ها پیوند ده. خدایا، بیامرز زنده ومردهوبین ما وآنان با نیکی   ،ی آنانوچه مرده 

 . را، مرد وزن ما را، کوچک وبزرگ ما را، آزاد وغیر آزاد ما را
 : جلوگیری از گناه تقاضای .  3

وَضَلُّوا ضَلالًا بَعيداً، وَخَسِرُوا خُسْراناً مُبيناً، اَلل ـهُمَّ صَلِ  عَلى مُحَمَّد    3كَذَبَ الْعادِلُونَ بِاللهِ :  ت به خیریعاقب تقاضای  •
   وَآلِ مُحَمَّد، وَاخْتِمْ لي بِخَيْر،

خدایا بر محمّد    ،وگمراه شدند گمراهی دوری، وزیان کردند زیانی آشکار  ،برگشتگان از خدا دروغ گفتند 

 .ختم به خیر فرما زندگیم راو ،وخاندان محمّد درود فرست
وَاكْفِني ما اهََمَّني مِنْ اَمْرِ دُنْيايَ وَآخِرَتي وَلا تُسَلِ طْ عَلَيَّ مَنْ لا يَرْحَمُني، وَاجْعَلْ  انحراف:  اسباب    تقاضای دوری از •

، وَارْزُقْني مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً واسِعاً    حَلالًا طَيِ باً،  عَلَيَّ مِنْكَ واقِيَةً باقِيَةً، وَلا تَسْلُبْني صالِحَ ما اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ

  ، کند بر من چیره مساز وکسی که به من رحم نمی  ،قرارم کرده از کار دنیا وآخرتم کفایت کنومرا از آنچه بی 

  ، واز من شایستگی آنچه را که به من لطف کردی مگیر   ،وبر من از سوی خود نگهبانی همیشگی قرار ده

 . واز فضلت روزی گسترده حلال پاکیزه نصیب من کن

اَلل ـهُمَّ احْرُسْني بِحَراسَتِكَ، وَاحْفَظْني بِحِفْظِكَ، وَاكْلَاني بِكِلائَتِكَ، وَارْزُقْني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرامِ  :  اند   نحرافا  حج وزیارة مانع •
لامُ، وَلا تُخْلِني يا رَبِ  مِنْ تِلْ  ريفَ كَ الْمَ في عامِنا هذا وَفي كُلِ  عام، وَزِيارَةَ قَبْرِ نَبِيِ كَ وَالَائِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّ ةِ،  شاهِدِ الشَّ

 وَالْمَواقِفِ الْكَريمَةِ،

 
 العادلون بالله: کسانی اند که شرک ورزیده ودیگری را معادل خدا دانسته اند..  3



  ، ات از من پاسداری کنوبه پاسداری   ،ات مرا نگهداروبه نگهداری   ،ات مرا نگهبانی کنخدایا، به نگهبانی 

( را باد   درود بر آنانکه  ات را در این سال ودر هر سال وزیارت مرقد پیامبرت وامامان )وزیارت خانه 

 . روزی من کن، پروردگارا از این مشاهد برجسته وبا مزیّت ومواقف بس باارزش مرا محروم مساز

  اَلل ـهُمَّ تُبْ عَلَيَّ حَت ى لا اعَْصِيَكَ، وَاَلْهِمْنِيَ الْخَيْرَ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَخَشْيَتَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ :  مانع اند  وخشیت )ترس( توبة   •
 قَيْتَني يا رَبَّ الْعالَمينَ، ما اَبْ 

وخیر وعمل به آن وهراس از خودت را در شب وروز تا گاهی    ،ات نکنمخدایا، به من روی آور تا نافرمانی 

 ای پروردگار جهانیان.  ،داری به من الهام کنزنده میمرا که 
 

 : تعبادهای(  انع ثانیاً. موانع )م 
 : حوادث منع کننده. 1

لاةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَناجَيْتُكَ اَلْقَيْتَ عَلَ   : خدا توفیق را پس میگیرد • يَّ نُعاساً  اَلل ـهُمَّ اِن ي كُلَّما قُلْتُ قَدْ تَهَيَّأتُ وَتَعَبَّأتُ وَقُمْتُ لِلصَّ
 اِذا اَنَا صَلَّيْتُ، وَسَلَبْتَني مُناجاتِكَ اِذا اَنَا ناجَيْتُ،  

وارد    آنگاه اگر  ودر پیشگاهت به نماز ایستادم وبا تو راز گفتم،  ،ماهمهیا وآماده شد   که من  هرگاه گفتم  ،خدایا

 . ونیاز کردم راز گفتن را از من گرفتی راز واگرنماز شدم چرتی بر من افکندی، 

حَتْ سَريرَتي، وَقَرُبَ مِنْ مَجالِسِ التَّو ابينَ مَجْلِسي، عَرَضَتْ لي بَلِيَّةٌ اَزالَتْ  لي كُلَّما قُلْتُ قَدْ صَلُ   ما  : بروز مانعها •
  ،قَدَمي، وَحالَتْ بَيْني وَبَيْنَ خِدْمَتِكَ 

برایم گرفتاری    ه،کنندگان نزدیک گشتوجایگاهم به جایگاه توبه   همرا چه شده؟ هرگاه گفتم نهانم شایسته شد 

 . بر اثر آن گرفتاری پایم لغزید ومیان من وخدمت به تو مانع شد که پیش آمد، 
 موانع:   اسباب. 2

يْتَني  : پشت کردن به خدا • اَوْ لَعَلَّكَ رَاَيْتَني مُسْتَخِف اً بِحَقِ كَ فَاَقْصَيْتَني،   ،سَيِ دي لَعَلَّكَ عَنْ بابِكَ طَرَدْتَني، وَعَنْ خِدْمَتِكَ نَحَّ
 اَوْ لَعَلَّكَ رَاَيْتَني مُعْرِضاً عَنْكَ فَقَلَيْتَني،  

یا مرا دیدهای واز خدمتت برکنار نموده مرا از درگاهت رانده   ،سرور من شاید  ای که حقّت را سبک ای، 

گردان از خود مشاهده کردی، پس مرا مورد خشم  شمارم پس از پیشگاهت دورم ساختی، یا شاید مرا روی می

 . قرار دادی

 لِنَعْمائِكَ فَحَرَمْتَني،   اَوْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَني في مَقامِ الْكاذِبينَ فَرَفَضْتَني، اَوْ لَعَلَّكَ رَاَيْتَني غَيْرَ شاكِر   : شكر نکردن •

هایت ناسپاس  گویان یافتی، پس به دورم انداختی، یا شاید مرا نسبت به نعمت یا شاید مرا در جایگاه دروغ 

 . دیدی، پس محرومم کردی

آيَسْتَني،    اَوْ لَعَلَّكَ فَقَدْتَني مِنْ مَجالِسِ الْعُلَماءِ فَخَذَلْتَني، اَوْ لَعَلَّكَ رَاَيْتَني فِى الْغافِلينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ   :همنشینی با نالایقان  •
 اَوْ لَعَلَّكَ رَاَيْتَني آلف مَجالِسِ الْبَط الينَ فَبَيْني وَبَيْنَهُمْ خَلَّيْتَني، 

خبران دیدی،  نشینی دانشمندان غایب یافتی، پس خوارم نمودی، یا شاید مرا در گروه بی یا شاید مرا از هم 

 . ها دیدی، پس مرا به آنان واگذاشتیپس از رحمتت ناامیدم کردی، یا شاید مرا انس یافته با مجالس بیکاره 



بِقِلَّةِ  اَوْ لَعَلَّكَ لَمْ تُحِبَّ اَنْ تَسْمَعَ دُعائي فَباعَدْتَني، اَوْ لَعَلَّكَ بِجُرْمي وَجَريرَتي كافَيْتَني، اَوْ لَعَلَّكَ    :زیادی گناهان •
   حَيائي مِنْكَ جازَيْتَني،

یا شاید دوست نداشتی دعایم را بشنوی پس دورم نمودی، یا شاید به خاطر جرم وجنایتم کیفرم نمودی، یا  

 . شاید برای کمی حیایم از تو، مجازاتم نمودی
 موانع:   برطرف کردن تقاضای .  3

  ةِ فَاِنْ عَفَوْتَ يا رَبِ  فَطالما عَفَوْتَ عَنِ الْمُذْنِبينَ قَبْلي، لَانَّ كَرَمَكَ اَيْ رَبِ  يَجِلُّ عَنْ مُكافا  :فرار به سوی بخشش او  •
فْحِ عَمَّنْ اَحْسَنَ بِ  زٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّ رينَ، وَاَنَا عائِذٌ بِفَضْلِكَ، هارِبٌ مِنْكَ اِلَيْكَ، مُتَنَجِ   كَ ظَن اً،  الْمُقَصِ 

کنی، گذشت  پروردگارا  اگر  سابق   که   پس  من  از  گناهکاران    گذشت   ۀپیش  کرمت  داری  بسیاراز  زیرا   ،

به فضل توأم، از تو به تو    ۀومن پناهند   کنی،مجازات    را  اهل تقصیر  این است که  تر ازپروردگارا بزرگ 

 .اند پوشی از کسانی است که به تو گمان نیک برده وآن چشم  ،ایگریزانم، خواهان چیزی هستم که وعده داده

اَنْ تَسْتَزِلَّني بِخَطيئَتي، وَما اَنَا   اِلهي اَنْتَ اَوْسَعُ فَضْلًا، وَاعَْظَمُ حِلْماً مِنْ اَنْ تُقايِسَني بِعَمَلي اَوْ  :تملق به بردباری او  •
قْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ، وَجَلِ لْني بِسَتْرِكَ، وَاعْفُ عَنْ تَوْب  يخي بِكَرَمِ يا سَيِ دي وَما خَطَري، هَبْني بِفَضْلِكَ سَيِ دي، وَتَصَدَّ

 وَجْهِكَ، 

تر از آن است که مرا به کردارم بسنجی، یا به خطایم بلغزانی،  ات بزرگتر وبردباری خدایا فضل تو گسترده

دارم آقایم من چیستم وچه ارزشی  بر من کرم کن  ،ای  ببخش وباگذشتت  به فضلت  وبه   ،سرور من، مرا 

 .ات خطاهایم را بپوشان، وبه بزرگواری وجودت از توبیخم درگذرپوشی پرده
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 به خدا:  رجاء )امید(: سومفصل 

 : در برابر خدا  خواری. إبراز اولاً 
 : خدا بر او  تهای. ذكر نعم1

الُّ الَّذي هَدَيْتَهُ،  تربیت انسان:  • غيرُ الَّذي رَبَّيْتَهُ، وَاَنَا الْجاهِلُ الَّذي عَلَّمْتَهُ، وَاَنَا الض   سَيِ دي اَنَا الصَّ

 . گمراهی که هدایت کردیآن منم ونادانی که دانا نمودی،    آن منموکودکی که پروریدی،  آن منم ،آقای من

 وَاَنَا الْوَضيعُ الَّذي رَفَعْتَهُ، وَاَنَا الْخائِفُ الَّذي آمَنْتَهُ،  كرامت او:   حفظ •

 .هراسانی که امانش دادی  آن منموای که بلندش نمودی، افتاده آن منم

 وَالْجايِعُ الَّذي اَشْبَعْتَهُ، وَالْعَطْشانُ الَّذي اَرْوَيْتَهُ، وَالْعاري الَّذي كَسَوْتَهُ، رفع نیازهای مادی:  •

 .ای که لباسش پوشاندیوبرهنه  ،ای که سیرابش کردیوتشنه   ،ای که سیرش نمودیگرسنه منم آن و

قيمُ الَّذي شَفَيْتَ بالا بردن مقام:   • يْتَهُ، وَالذَّليلُ الَّذي اعَْزَزْتَهُ، وَالسَّ عيفُ الَّذي قَوَّ ائِلُ  وَالْفَقيرُ الَّذي اغَْنَيْتَهُ، وَالضَّ هُ، وَالس 
 الَّذي اعَْطَيْتَهُ،  

  ، خواری که عزیزش فرمودیآن  و  ،ناتوانی که نیرومندش نمودیآن  و  ،ساختی  نیازشبی تهیدستی که  منم آن  و

 .کردی به او بخششکه  وآن گدایی ،بیماری که شفایش دادیآن و

 وَالْمُذْنِبُ الَّذي سَتَرْتَهُ، وَالْخاطِئُ الَّذي اَقَلْتَهُ، بخشش از خدا:  •



 .اش گرفتیخطاکاری که نادیده آن  و  ،کاری که گناهش را بر او پوشاندیگنه  آن منمو

 وَاَنَا الْقَليلُ الَّذي كَثَّرْتَهُ، وَالْمُسْتَضْعَفُ الَّذي نَصَرْتَهُ، وَاَنَا الطَّريدُ الَّذي آوَيْتَهُ،  یاری بر مشکلات:  •

ای رانده شدهآن  و  ،اش دادیکه یاری   )مستضعفی(  ایناتوان شمرده آن  و  ،اندکی که بسیارش فرمودیآن  منم  و

 . که مأوایش بخشیدی
 : به خطا عتراف  . ا2

واهِي الْعُظْمى،  جرأت در برابر خدا:  • اَنَا يا رَبِ  الَّذي لَمْ اَسْتَحْيِكَ فِى الْخَلاءِ، وَلَمْ اُراقِبْكَ فِى الْمَلاءِ، اَنَا صاحِبُ الدَّ
 اَنَا الَّذي عَلى سَيِ دِهِ اجْتَرى،  

ودر آشکار از تو ملاحظه ننمودم، منم صاحب    ،پروردگارا من کسی هستم که در خلوت از تو حیا نکردم

 .های بزرگ، منم آنکه بر آقایش گستاخی کرد مصیبت 

ماءِ، اَنَا الَّذي اعَْطَيْتُ عَلى مَعاصِ عصیان )نافرمانی(:   • الْجَليلِ الرُّشا، اَنَا الَّذي حينَ   یاَنَا الَّذي عَصَيْتُ جَب ارَ السَّ
رْتُ بِها خَرَجْتُ اِلَيْها اَسْعى،   بُشِ 

، منم آنکه هرگاه به مبزرگ رشوه داد   نافرمانی خدای، منم آنکه بر  ممنم آنکه جباّر آسمان را نافرمانی کرد 

 . رفتمشدم شتابان به سویش می گناهی مژده داده می

يْتُ، توجهی به پوشش خدا:    یب • اَنَا الَّذي اَمْهَلْتَني فَما ارْعَوَيْتُ، وَسَتَرْتَ عَلَيَّ فَمَا اسْتَحْيَيْتُ، وَعَمِلْتُ بِالْمَعاصي فَتَعَدَّ
 وَاَسْقَطْتَني مِنْ عَيْنِكَ فَما بالَيْتُ، 

 ،ومرتکب گناهان شدم واز اندازه گذراندم  ،وبر من پرده پوشاندی حیا نکردم  ،منم آنکه مهلتم دادی باز نایستادم

 . ومرا از چشمت انداختی باک نکردم

فَبِحِلْمِكَ اَمْهَلْتَني وَبِسِتْرِكَ سَتَرْتَني حَت ى كَاَنَّكَ اغَْفَلْتَني، وَمِنْ عُقُوباتِ الْمَعاصي  چگونه خدا با خطاها برخورد میکند:  •
 جَنَّبْتَني حَت ى كَاَنَّكَ اسْتَحْيَيْتَني، 

بردباری  با  پردهپس  وبا  دادی  پوشاندیپوشی   ات مهلتم  برده  ،ات مرا  یاد  از  آنجا که گویی مرا  ای واز تا 

 .ایای، گویا تو از من حیا کردهمجازات گناهان برکنارم داشته 
 : گناهان  بازی نکردن با خدا درل .  3

،   اِلهي لَمْ بازی:  نافرمانی بدون ل  • ، وَلا لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِ ضٌّ اعَْصِكَ حينَ عَصَيْتُكَ وَاَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جاحِدٌ، وَلا بِاَمْرِكَ مُسْتَخِفٌّ
 وَلا لِوَعيدِكَ مُتَهاوِنٌ،  

کردم،   نافرمانی  که  آنگاه  نافرمانی آن  خدایا،  نکردمچنان  پروردگاری   که  ات  باشممنکر  چنانکه    ،ات  ونه 

ده  ونه تهدیدت را ناچیز شمر  رفتهونه با گستاخی در معرض کیفرت قرار گ  ،سبک شمرده باشم  را  فرمانت 

 باشم. 

لَتْ لي نَفْسي، وَغَلَبَني هَوايَ، وَاعَانَني عَلَيْها شِقْوَتي،  چیرگی هواى نفس:  •  لكِنْ خَطيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّ

ام وبدبختی   ، وهوا وهوس بر من چیره شد،ولی خطایی بود که بر من عارض شد ونفسم آن را برایم آراست 

 .مرا بر آن یاری نمود 

، پوشش سبب غرور است:  •   هْدي،فَقَدْ عَصَيْتُكَ وَخالَفْتُكَ بِجُ وَغَرَّني سِتْرُكَ الْمُرْخى عَلَىَّ

 . ات کردم وبه مخالفتت برخاستمات بر من مغرورم نمود، در نتیجه با کوششم نافرمانی وپردۀ افتاده 
 



 :ثانیاً. اسباب رجاء )امید(
 : ناامیدی است نع  ام  رجاء.  1

نَ مِنْ عَذابِكَ مَنْ يَسْتَنْقِذُني، وَمِنْ اَيْدي الْخُصَماءِ غَداً مِنْ يُخَلِ صُني، وَبِحَبْلِ مَنْ اَتَّصِلُ  فَالآ ناامیدی از غیر خدا:   •
 اِنْ اَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَن ي،  

وبه رشته چه    ،کند چه کسی رهایم می   وفردا از دست طلبکاران  ،دهد اکنون چه کسی مرا از عذابت نجات می

 .ات را از من بگسلیکسی بپیوندم اگر تو رشته 

الَّذي لَوْلا ما اَرْجُو مِنْ كَرَمِكَ وَسَعَةِ    ،فَواسَوْاَتا عَلى ما اَحْصى كِتابُكَ مِنْ عَمَلِيَ نهي از ناامیدی سبب رجاء است:   •
 جاهُ راج،  رَحْمَتِكَ وَنَهْيِكَ اِي ايَ عَنِ الْقُنُوطِ لَقَنَطْتُ عِنْدَما اَتَذَكَّرُها، يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داع، وَاَفْضَلَ مَنْ رَ 

آنچه کتاب تو از کردارم شمار از  به کرم وفراوانی  ک  شمرا چه رسوایی بزرگی است  امیدوار  اگر  رده، 

نموده نهی  ناامیدی  از  مرا  واینکه  نبودم  می رحمتت  ناامید  هرآینه  بیاد ای،  را  گناهانم  که  هنگامی  به  شدم 

 ای او را خواند وبرترین کسی که امیدواری به او امید بست.آوردم، ای بهترین کسی که خوانندهمی
 توسل:  عفو با به . رجاء  2

لُ اِلَيْكَ، وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ اعَْتَمِدُ اِلَيْكَ،  قرآن: توسل به اسلام و  •  اَلل ـهُمَّ بِذِمَّةِ الِاسْلامِ اَتَوَسَّ

 . کنموبه حرمت قرآن بر تو تکیه می  ،جویمخدایا به پیمان اسلام به تو توسّل می 

لْ توسل به پیامبر:  •  فَةَ لَدَيْكَ، وَبِحُبِ يَ النَّبِيَّ الُامِ يَّ الْقُرَشِيَّ الْهاشِمِيَّ الْعَرَبِيَّ التِ هامِيَّ الْمَكِ يَّ الْمَدَنِيَّ اَرْجُو الزُّ

جواری نزد هم   امیدوار  درس ناخوانده قریشی هاشمی عربی تهامی مکی مدنی،  ِِ وبه محبتّم نسبت به پیامبر 

 هستم.تو 

به ايمان حقیقی خود:   • آمَنُوا توسل  قَوْماً  فَاِنَّ  عَبَدَ سِواكَ،  مَنْ  ثَوابَ  تَجْعَلْ ثَوابي  اسْتيناسَ ايماني، وَلا  تُوحِشِ  فَلا 
 فُوَ عَن ا، بِاَلْسِنَتِهِمْ لِيَحْقِنُوا بِهِ دِماءَهُمْ فَاَدْرَكُوا ما اَمَّلُوا، وَإن ا آَم نا بِكَ بِاَلْسِنَتِنا وَقُلُوبِنا لِتَعْ 

  ، وحشت نینداز، وپاداش مرا پاداش کسی که غیر تو را عبادت کرده قرار مده  ۀپس انس ایمانی مرا در عرص

چه اینکه مردمی به زبانشان ایمان آوردند تا جانشان را به این وسیله حفظ کنند، پس به آنچه آرزو داشتند  

 .وما با زبان ودلمان به تو ایمان آوردیم تا از ما درگذری ،رسیدند 

دُنْكَ فَاَدْرِكْنا ما اَمَّلْنا، وَثَبِ تْ رَجاءَكَ في صُدُورِنا، وَلا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنا، وَهَبْ لَنا مِنْ لَ تقاضای پذیرش توسل:   •
 رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَه ابُ، 

آنچه آرزومندیم برسان به  آنکه ودل  ،هایمان استوار کنوامیدت را در سینه   ،پس ما را  از  هایمان را پس 

 .ایواز سوی خود ما را ببخش که تو بسیار بخشنده ،هدایتمان فرمودی منحرف مکن
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 : برای خداتملق .  3

تِكَ لَوِ انْتَهَرْتَني ما بَرِحْتُ مِنْ بابِكَ، وَلا كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُّقِكَ :  ولو رانده شود   درگاه خدا رها نکند • لِما اُلْهِمَ قَلْبي مِنَ    ،فَوَعِزَّ
 الْمَعْرِفَةِ بِكَرَمِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ، 

  آنهم   به عزتت سوگند اگر مرا برانی، از درگاهت نخواهم رفت واز چاپلوسی نسبت به تو باز نخواهم ایستاد،

 .کرمت وگستردگی رحمتت به قلب من شده شناخت که از  است  به خاطر الهامی



 خْلُوقُ إلا  اِلى خالِقِهِ،  اِلى مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدُ إلا  اِلى مَوْلاهُ، وَاِلى مَنْ يَلْتَجِئُ الْمَ پناهی جز به خدا نیست:  •

 برد؟ رود؟ وآفریده به چه کسی جز آفریدگارش پناه میسوی چه کسی جز مولایش می  بنده به

اِلهي لَوْ قَرَنْتَني بِالَاصْفادِ، وَمَنَعْتَني سَيْبَكَ مِنْ بَيْنِ الَاشْهادِ، وَدَلَلْتَ عَلى  رجاء را رها نکند هرچند خدا دورش کند:   •
صَرَفْتُ فَضايِحي عُيُونَ الْعِبادِ، وَاَمَرْتَ بي اِلَى الن ارِ، وَحُلْتَ بَيْني وَبَيْنَ الَابْرارِ، ما قَطَعْتُ رَجائي مِنْكَ وَما  

 ، وَلا خَرَجَ حُبُّكَ مِنْ قَلْبي، تَأميلي لِلْعَفْوِ عَنْكَ 

ببندی با زنجیرها  اگر مرا  بازداری  ،خدایا،  از من  میان مردم  در  دیدگان  وبر رسوایی   ،وعطایت را  هایم 

وبین من ونیکان حجاب شوی، امیدم را از تو نخواهم    ،سوی دوزخ فرمان دهی  ومرا به  ،بندگانت را بگشایی

 .ومحبتت از قلبم بیرون نخواهد رفت  ،وآرزویم را از عفو تو باز نخواهم گرداند  ،برید 

نْيا،  نعمتهای خدا را فراموش نکند:  •  اَنَا لا اَنْسى اَيادِيَكَ عِنْدي، وَسِتْرَكَ عَلَيَّ في دارِ الدُّ

 .فراموش نخواهم کرد ات بر گناهانم در دار دنیا را پوشی من فراوانی عطایت را نزد خود وپرده 
 توبة: .  4

نْيا مِنْ قَلْبي، وَاجْمَعْ بَيْني وَبَيْنَ الْمُصْطَفى وَآلِهِ خِيَرَتِكَ مِنْ  تقاضای ملاقات با پیامبر وآل او:   • سَيِ دي اَخْرِجْ حُبَّ الدُّ
 خَلْقِكَ وَخاتَمِ النَّبِي ينَ مُحَمَّد صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَآلِهِ،  

ومیان من ومصطفی پیامبرت وخاندانش، بهترین برگزیدگان    ،محبت دنیا را از دلم بیرون کن  ،ای آقای من

 . بخش پیامبران محمّد )درود خدا بر او وخاندانش( جمع کناز آفریدگانت وپایان 

مالِ  وَانْقُلْني اِلى دَرَجَةِ الَّتوْبَةِ اِلَيْكَ، وَاعَِن ي بِالْبُكاءِ عَلى نَفْسي، فَقَدْ اَفْنَيْتُ بِالتَّسْويفِ وَالآتقاضای توفیق برای توبة:   •
 يِسينَ مِنْ خَيْري، عُمْري، وَقَدْ نَزَلْتُ مَنْزِلَةَ الآ

وبر گریه بر خودم مرا یاری ده، من عمرم را به امروز وفردا کردن    ، ومرا به مقام توبه به پیشگاهت برسان

 .امواینک به جایگاه ناامیدان از خیر وصلاح فرود آمده ،وآرزوهای باطل نابود ساختم

دْهُ لِرَقْدَتي، وَلَمْ اَفْرُ بیم از بعد مرگ:   • شْهُ  فَمَنْ يَكُونُ اَسْوَأ حالًا مِن ي إنْ اَنَا نُقِلْتُ عَلى مِثْلِ حالي اِلى قَبْري، لَمْ اُمَهِ 
الِحِ لِضَجْعَتي،    بِالْعَمَلِ الص 

تر از من کیست، اگر من بر چنین حالی به قبرم وارد شوم؟ قبری که آن را برای خواب آماده پس بدحال

 .اموبرای آرمیدن به کار نیک فرش ننموده  ،امنساخته 

لي لا اَبْكي وَلا اَدْري اِلى ما يَكُونُ مَصيري، وَاَرى نَفْسي تُخادِعُني، وَاَي امي تُخاتِلُني، وَقَدْ   وَمابیم از سوء عاقبت:   •
 خَفَقَتْ عِنْدَ رَأسي اَجْنِحَةُ الْمَوْتِ، 

نگرم که  سوی چه خواهد بود، من نفسم را می دانم بازگشت من به ومرا چه شده که گریه نکنم وحال آنکه نمی 

های مرگ بالای سرم به  وحال آنکه بال   ،فریبد کنم که مرا میوروزگار را مشاهده می   ،د کنبا من نیرنگ می 

 . حرکت درآمده

لي لا اَبْكي، اَبْكي لِخُروجِ نَفْسي، اَبْكي لِظُلْمَةِ قَبْري، اَبْكي لِضيقِ لَحَدي، اَبْكي لِسُؤالِ مُنْكَر  فَمابیم از سؤال قبر:  •
 وَنَكير اِي ايَ،  

نم برای تاریکی قبرم، گریه ک نم برای بیرون رفتن جان از بدنم، گریه  کپس مرا چه شده که گریه نکنم، گریه  

 . نم برای پرسش دو فرشته قبر منکر ونکیر از منکنم برای تنگی لحدم، گریه  ک



اَبْكي لِخُرُوجي مِنْ قَبْري عُرْياناً ذَليلًا حامِلًا ثِقْلي عَلى ظَهْري، اَنْظُرُ مَرَّةً عَنْ يَميني وَاُخْرى  بیم از روز قیامت:   •
 شَأن غَيْرِ شَأني  ي  عَنْ شِمالي، اِذِ الْخَلائِقِ ف

کشم، یک بار از طرف  که بار سنگینی را بر دوش می نم برای درآمدنم از قبر عریان وخوار، درحالیکگریه  

 . اند در کاری جز کار من  را میبینم  مردمانوکنم، راست وبار دیگر از جانب چپم نگاه می 

)لِكُلِ  امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذ شَأنٌ يُغْنيهِ * وُجوُهٌ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةٌ * ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجوُهٌ  :  نامشخص   ۀبیم از آیند •
 يَوْمَئِذ عَلَيْها غَبَرَةٌ * تَرْهَقُها قَتَرَةٌ( وَذِلَّةٌ، 

»در آن روز هرکس از آنان را گرفتاری وکاری است که برای او ]از اینکه نتواند به کار دیگر بپردازد[ 

هایی در آن روز غبار  وچهره  ،حالخندان وخوش   ،هایی درخشان ونورانی است در آن روز چهره  ،بس است 

 .ها را پوشانده«آن سیاهی وذلّت  ،ها نشستهبختی[ بر آن ]تیره 
 

 : ت به خیری از خداعاقب  تقاضای: چهارمفصل 
 : به خدا اعتماداولًا. كمال 

 : خدا كمال شكر.  1

لي، وَبِرَحْمَتِكَ تَعَلُّقي، تُصيبُ بِرَحْمَتِكَ مَنْ تَشاءُ  ضرورت توكل در شكر:   • لي وَمُعْتَمَدي وَرَجائي وَتَوَكُّ سَيِ دي عَلَيْكَ مُعَوَّ
  ،  وَتَهْدي بِكَرامَتِكَ مَنْ تُحِبُّ

هرکه خواهی    را به  ست، رحمتت ا  آویختنم به رحمت تووای آقای من، تکیه واعتمادم وامید وتوکّلم بر تو،  

 . کنیمیات هرکه را دوست داری هدایت وبا بخشندگی  ،رسانیمی

رْكِ قَلْبي، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلى بَسْطِ لِساني،  شكر بر اجازه دادن برای شكر:  •  فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى ما نَقَّيْتَ مِنَ الشِ 

 . وبرای تو سپاس بر گشودن زبانم  ،پس تو را سپاس بر اینکه قلبم را از شرک پاک کردی

اَفَبِلِساني هذَا الْكالِ  اَشْكُرُكَ، اَمْ بِغايَةِ جُهْدي في عَمَلي اُرْضيكَ، وَما قَدْرُ لِساني يا رَبِ  في جَنْبِ ناتوانی بر شكر:   •
 شُكْرِكَ، وَما قَدْرُ عَمَلي في جَنْبِ نِعَمِكَ وَاِحْسانِكَ،  

پروردگارا، ارزش زبانم    ، آیا با این زبان کندم تو را شکر کنم، یا با نهایت کوشش در کارم تو را خشنود نمایم

 هایت واحسانت چه اندازه است؟وقیمت کارم در برابر نعمت  ،در کنار شکرت چیست 

 اِلهي اِنَّ جُودَكَ بَسَطَ اَمَلي، وَشُكْرَكَ قَبِلَ عَمَلي، نتیجة شكر قبول اعمال است:  •

 .وسپاست عملم را پذیرفت  ش داد،خدایا، جودت آرزویم را گستر
 : از اورجاء . كمال  2

سَيِ دي اِلَيْكَ رَغْبَتي، وَاِلَيْكَ رَهْبَتي، وَاِلَيْكَ تَأميلي، وَقَدْ ساقَني اِلَيْكَ اَمَلي، وَعَلَيْكَ يا   : کشاندن میل وترس به سوی خدا •
   واحِدي عَكَفَتْ هِمَّتي، وَفيـما عِنْدَكَ انْبَسَطَتْ رَغْبَتي،

 ،سوی تو کشاندهست، آرزویم مرا به ا  وآرزویم به پیشگاه تو،  ترسم از سوی تو،  سوی تو میلم به   ،ای آقای من

 . ست فزونی یافتها ورغبتم در آنچه نزد تو ،وهمّتم به درگاه تو ای یگانۀ من سرگرم ومشغول شده

   ، وَلَكَ خالِصُ رَجائي وَخَوْفي، وَبِكَ أَنِسَتْ مَحَبَّتي، وَاِلَيْكَ اَلْقَيْتُ بِيَدي، وَبِحَبْلِ طاعَتِكَ مَدَدْتُ رَهْبَتي   : خلوص برای او  •



سوی  وترسم را به   ،سوی تو انداختمودستم را به   ،ومحبّتم به تو انس گرفته  ،ست ا   امید خالص وبیمم برای تو

 .ی طاعت تو کشیدمرشته 

دْتُ اَلَمَ الْخَوْفِ يا مَوْلايَ بِذِكْرِكَ عاشَ قَلْبي، وَبِمُناجا : اطمینان به او •  عَن ي،   تِكَ بَرَّ

 . وبا مناجات با تو آتش هراس را بر خود سرد نمودم ،دلم به یاد تو زندگی کرد  ،ای مولای من

قْ بَيْني وَبَيْنَ ذَنْبِيَ الْمانِعِ لي مِنْ لُزُومِ طاعَتِكَ،  ،فَيا مَوْلايَ وَيا مُؤَمَّلي وَيا مُنْتَهى سُؤْلي : رفع مانع •  فَرِ 

نهایت خواسته  وای  آرزویم  وای  مولایم  بازدارند ای  که  گناهی  انداز،  جدایی  وگناهم  میان من  از   ۀام،  من 

 .ست ا بندی به طاعت توپای 

فَاِنَّما اَسْاَلُكَ لِقَديمِ الرَّجاءِ فيكَ، وَعَظيمِ الطَّمَعِ مِنْكَ، الَّذي اَوْجَبْتَهُ عَلى نَفْسِكَ مِنَ الرَّأفَةِ   : است رجاء از خداوند ازلی  •
 وَالرَّحْمَةِ،  

که از مهر ورحمت بر خود   ،کنم، به خاطر امید دیرینه به تو وبزرگی طمع از توتنها از تو درخواست می 

 .ایواجب کرده

 ،خاضِعٌ لَكَ   ءوَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيالُكَ وَفي قَبْضَتِكَ، وَكُلُّ شَيْ   ، فَالَامْرُ لَكَ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ   :خضوع تمام برای خدا •
 تَبارَكْتَ يا رَبَّ الْعالَمينَ، 

 ،خوار تو ودر دست قدرت تواند مخلوقات جیره   ۀوهم  ،ای وشریکی نداریاست، یگانه   تو  همه چیز ازانپس  

 . وهر چیز برای تو فروتن است، منزّهی تو ای پروردگار جهانیان

 اِلهي ارْحَمْني اِذَا انْقَطَعَتْ حُجَّتي وَكَلَّ عَنْ جَوابِكَ لِساني، وَطاشَ عِنْدَ سُؤالِكَ اِي ايَ لُب ي،   : رحمت شرط رجاء است •

ات  وبه هنگام بازپرسی   ،خدایا به من رحم کن آنگاه که دلیل وحجّتم بریده شود وزبانم از پاسخت کُند گردد 

 . هوش از سرم برود 

ني لِجَهْلي، وَلا تَمْنَعْني لِقِلَّةِ   : مستحق بودن شرط رجاء نیست • تْ فاقَتي، وَلا تَرُدَّ فَيا عَظيمَ رَجائي لا تُخَيِ بْني اِذَا اشْتَدَّ
 صَبْري، اعَْطِني لِفَقْري وَارْحَمْني لِضَعْفي، 

وبه   ،ام از درگاهت مرانوبه خاطر نادانی   ،ام شدتّ گیرد محرومم مکنای بزرگ امیدم، زمانی که بیچارگی 

 .ام به من رحم کنوبه خاطر ناتوانی  ،ام عطایم کنام از رحمتت دریغ مفرما، به جهت تهیدستیعلت کم تابی 
[8 ] 

 : یاری خواهی از او . كمال  3

لي، وَبِرَحْمَتِكَ تَعَلُّقي، وَبِفَنائِكَ اَحُطُّ رَحْلي، :كمال اعتماد بر او  • لي وَرَجائي وَتَوَكُّ    سَيِ دي عَلَيْكَ مُعْتَمَدي وَمُعَوَّ

 . وبارم را به آستان تو اندازم ،ست ا وآویختنم به رحمت تو ،ست ا اعتماد وتکیه، امید وتوکلم بر تو ،آقایم

وَبِجُودِكَ اَقْصِدُ طَلِبَتي، وَبِكَرَمِكَ اَيْ رَبِ  اسْتَفْتِحُ دُعائي، وَلَدَيْكَ اَرْجُو فاقَتي، وَبِغِناكَ اَجْبُرُ   :خلوص در درخواست   •
 عَيْلَتي،  

رفع  برای  و   ،کنمدعایم را آغاز می   ت کرمبا    تو جویم، پروردگارا  سخاوت ام را به وسیلۀ جود ووخواسته 

 . کنمام را جبران می وبه توانگری تو ناداری  ،بندمام را به تو امید می تنگدستی 

 وَتَحْتَ ظِلِ  عَفْوِكَ قِيامي، وَاِلى جُودِكَ وَكَرَمِكَ اَرْفَعُ بَصَري، وَاِلى مَعْرُوفِكَ اُديمُ نَظَري،  : عوامل رجاء کامل •

سوی احسانت نگاهم را وبه  ،کنمام را بلند میجانب جود وکرمت دیده  وبه  ،ست ا  عفو تو  ۀوایستادنم زیر سای

 .دهمادامه می



 فَلا تُحْرِقْني بِالن ارِ وَاَنْتَ مَوْضِعُ اَمَلي، وَلا تُسْكِنِ ىِ الْهاوِيَةَ فَاِنَّكَ قُرَّةُ عَيْني،  :اول رفع کیفر  •

 . ودر دوزخ جایم مده زیرا که تو نور چشم منی  ،پس مرا به آتش مسوزان وحال آنکه تو جایگاه آرزوی منی

تقاضای پاداش • الْعارِفُ   : دوم  فَاِنَّكَ  ثَوابَكَ  تَحْرِمْني  وَلا  ثِقَتي،  فَاِنَّكَ  وَمَعْرُوفِكَ  بِاِحْسانِكَ  ظَن ي  تُكَذِ بْ  سَيِ دي لا  يا 
 بِفَقْري، 

واز پاداشت محرومم    ،ات متهم به دروغ مکن که تویی مورد اطمینانمگمانم را به احسان ونیکی   ،ای آقای من

 .تهیدستی منی آگاه ازکه تو مگردان 
 

 : پس از زندگی تقاضای یاریثانیاً. 
 : آن  ما بعد  تا سكرات موت  از . 1

بْني مِنْكَ عَمَلي  ،اِلهي اِنْ كانَ قَدْ دَنا اَجَلي  :اعتراف به جای عمل  • بِذَنْبي وَسائِلَ    فَقَدْ جَعَلْتُ الْاعْتِرافَ اِلَيْكَ   ،وَلَمْ يُقَرِ 
 عِلَلي، 

  ۀ پس اقرار به گناهم را به پیشگاهت وسیل  ،خدایا اگر مرگم فرا رسیده وکردارم مرا به تو نزدیک نکرده

 .ماهام قرار داد عذرخواهی 

 اِلهي اِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ اَوْلى مِنْكَ بِالْعَفْوِ، وَاِنْ عَذَّبْتَ فَمَنْ اعَْدَلُ مِنْكَ فِي الْحُكْمِ،  : تسلیم در برابر خدا •
واگر عذاب نمایی پس دادگرتر از تو    ،خدایا، اگر گذشت کنی، پس سزاوارتر از وجود تو به گذشت کیست 

 در داوری کیست؟ 

نْيا غُرْبَتي، وَعِنْدَ الْمَوْتِ كُرْبَتي، وَفِي الْقَبْرِ وَحْدَتي، وَفِي اللَّحْدِ وَحْشَتي،    :تقاضای رحمت در همه جا  • ارْحَمْ في هذِهِ الدُّ
 وَاِذا نُشِرْتُ لِلْحِسابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُلَّ مَوْقِفي،  

 ،ودر لحد به هراسم رحم کن ،امودر قبر به تنهایی  ،وبه گاه مرگ به سختی جان دادنم  م،در این دنیا به غربت

 .وزمانی که برای حساب در برابرت برانگیخته شدم به خواری جایگاهم رحمت آور

 وَاغْفِرْ لي ما خَفِيَ عَلَى الْادَمِي ينَ مِنْ عَمَلي، وَاَدِمْ لي ما بِهِ سَتَرْتَني،  :تقاضای پوشش  •

 . وآنچه را که مرا به آن پوشاندی تداوم بخش ،ها پوشیده مانده بیامرزوآنچه از کردارم بر انسان 

لْ عَلَيَّ مَمْدُوداً عَلَى الْمُغْتَسَلِ    : اضای رحمت قبل دفن قت • وَارْحَمْني صَريعاً عَلَى الْفِراشِ تقَُلِ بُني اَيْدي اَحِبَّتي، وَتَفَضَّ
 يُقَلِ بُني صالِحُ جيرَتي، وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مَحْموُلًا قَدْ تَناوَلَ الَاقْرِباءُ اَطْرافَ جِنازَتي، 

وبه   ،های دوستانم مرا این طرف وآن طرف کند دست و  هدر بستر مرگ افتاد   ی کهوبه من رحم کن در حال

ام وهمسایگان شایسته مرا به این صورت درازا افتادهمن محبت فرما در آن حال که روی تخت غسّال خانه به 

ام را به  های جنازه وبه من مهرورزی کن در وقت حمل شدنم که بستگانم گوشه   ،گردانند سو وآن سو برمی 

 .اند دوش برداشته 

وَجُدْ عَلَيَّ مَنْقُولًا قَدْ نَزَلْتُ بِكَ وَحيداً في حُفْرَتي، وَارْحَمْ في ذلِكَ الْبَيْتِ الْجَديدِ غُرْبَتي، حَت ى    : تقاضای رحمت بعد دفن  •
 لا اَسْتَاْنِسَ بِغَيْرِكَ، 

جدید بر   ۀودر این خان  ،ام به من نیکی وبخشش کنودر حالت حمل شدنم که تنها وارد پیشگاه تو در قبرم شده

 . تا آنکه به غیر تو انس نگیرم ،غربتم رحمت آور



 

 : )پوشش بر گناهان(   تقاضای غفران.  2

 يا سَيِ دي اِنْ وَكَلْتَني اِلى نَفْسي هَلَكْتُ، سَيِ دي فَبِمَنْ اَسْتَغيثُ اِنْ لَمْ تقُِلْني عَثَرْتي،   :نیاز به یاری طلبی  •

ای آقای من، اگر لغزشم را فسخ نکنی ونادیده نگیری    ،مو اگر مرا به خودم واگذاری هلاک ش  ،ای آقای من

 . از چه کسی فریادرسی خواهم

  ،فَاِلى مَنْ اَفْزَعُ اِنْ فَقَدْتُ عِنايَتَكَ في ضَجْعَتي، وَاِلى مَنْ اَلْتَجِئُ اِنْ لَمْ تُنَفِ سْ كُرْبَتي :نیاز به پناهگاه  •

وبه چه کسی پناه برم اگر غم واندوهم را    ،وبه چه کسی پناه ببرم اگر توجهت را در آرامگاهم نداشته باشم

 برطرف نکنی؟ 

 سَيِ دي مَنْ لي وَمَنْ يَرْحَمُني اِنْ لَمْ تَرْحَمْني، وَفَضْلَ مَنْ اُؤَمِ لُ اِنْ عَدِمْتُ فَضْلَكَ يَوْمَ فاقَتي،   :نیاز به رحمت  •

کند اگر تو به من رحم نکنی، واحسان که را آرزو کنم، ای آقای من، که را دارم وچه کسی بر من رحم می

 . ام نداشته باشمروز بیچارگی در اگر احسان تو را 

وَاِلى مَنِ الْفِرارُ مِنَ الذُّنُوبِ اِذَا انْقَضى اَجَلي، سَيِ دي لا تُعَذِ بْني وَاَنَا اَرْجُوكَ، اِلهي حَقِ قْ   :رجاء سبب غفران است •
 رَجائي، وَآمِنْ خَوْفي، فَاِنَّ كَثْرَةَ ذُنُوبي لا اَرْجُو فيها إلا  عَفْوكَ، 

  که عمرم سرآید؟ ای آقای من، مرا عذاب مکن که به تو امید دارم،   آنگاهسوی کیست،  وگریز از گناهان به 

 . امیدی جز به گذشت تو ندارم  م،گناهان فراوان  برای  خدایا امیدم را تحقق بخش وترسم را ایمنی ده، زیرا من

ظَرِكَ سَيِ دي اَنَا اَسْاَلُكَ ما لا اَسْتَحِقُّ وَاَنْتَ اهَْلُ التَّقْوى وَاهَْلُ الْمَغْفِرَةِ، فَاغْفِرْ لي وَاَلْبِسْني مِنْ نَ   :غفران به غیر مستحق  •
 ثَوْباً يُغَط ي عَلَيَّ التَّبِعاتِ، وَتَغْفِرُها لي وَلا اُطالَبُ بِها،  

ای آقای من، چیزی را از تو درخواست دارم که شایسته آن نیستم وتو اهل تقوا وآمرزشی، پس مرا بیامرز  

نسبت به آنها    تا  ، وبخشش تو را بیاورد ای از نگاه لطفت بر من بپوشان که گناهانم را بر من بپوشاند وجامه 

 . بازخواست نشوم

 اِنَّكَ ذُو مَن   قَديم، وَصَفْح عَظيم، وَتَجاوُز كَريم،  :تملق در تقاضای غفران  •

 .ایپوشی بزرگ وگذشت کریمانه که تو دارای کرَم دیرینه وچشم 
 

 : آخرت برایدنیا تقاضای ثالثاً. 
 : دعا  در  موجبات امید.  1

اِلهي اَنْتَ الَّذي تُفيضُ سَيْبَكَ عَلى مَنْ لا يَسْأَلُكَ وَعَلَى الْجاحِدينَ بِرُبُوبِيَّتِكَ، فَكَيْفَ سَيِ دي   :یقين موجب امید است  •
 بِمَنْ سَأَلَكَ وَاَيْقَنَ اَنَّ الْخَلْقَ لَكَ، وَالَامْرَ اِلَيْكَ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ يا رَبَّ الْعالَمينَ،  

کند وبر آنان که منکر درپی فرو ریزی، بر کسی که از تو درخواست نمیخدایا، تویی که عطایت را پی 

  مسائل که آفرینش از تو و  دارد چه رسد آقای من بر کسی که از تو خواهش کرده ویقین    ،ات هستند پروردگاری 

 . ای پروردگار جهانیان ست، منزّه ووالایی ا تو در اختیارفقط 

يَقْرَعُ بابَ اِحْسانِكَ بِدُعائِهِ، فَلا تُعْرِضْ   ،سَيِ دي عَبْدُكَ بِبابِكَ أقامَتْهُ الْخَصاصَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ   :دعا موجب امید است  •
 بِوَجْهِكَ الْكَريمِ عَن ي، وَاقْبَلْ مِن ي ما اَقُولُ، 



ی احسانت  ست، تنگدستی او را پیش رویت قرار داده، با دعایش در خانه ا  ات به درگاه توای آقای من، بنده

 . گویم از من بپذیرات را از من برمگردان وآنچه می کوبد، پس روی کریمانه را می

ني، مَعْرِفَةً مِن ي بِرَأفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ،   : مهربانی خدا موجب امید است • عاءِ وَاَنا اَرْجُو اَنْ لا تَرُدَّ  فَقَدْ دَعَوْتُ بِهذَا الدُّ

 من تو را به این دعا خواندم، امید دارم که به خاطر شناختم به رأفت ومهرت مرا باز نگردانی.

 اِلهي اَنْتَ الَّذي لا يُحْفيكَ سائِلٌ، وَلا يَنْقُصُكَ نائِلٌ، اَنْتَ كَما تَقُولُ وَفَوْقَ ما نَقُولُ،  : تملق موجب امید است •

ای از تو نکاهد، تو چنانی که خود گویی وبالاتر  وعطاگیرنده  ،ای ناتوانت نکند که خواهش کنندهخدایا تویی آن 

 . گوییمما می كه  یاز آن
 : از خداخیر  درخواست .  2

 اَلل ـهُمَّ اِن ي اَسْاَلُكَ صَبْراً جَميلًا، وَفَرَجاً قَريباً، وَقَولًا صادِقاً، وَاَجْراً عَظيماً،  : موجبات خیر درخواست  •

 . کنممزد بزرگ درخواست می یک  گفتار درست و یک  گشایش نزدیک و یک  شکیبائی زیبا و یک  خدایا، از تو  

  اَسْاَلُكَ يا رَبِ  مِنَ الْخَيْرِ كُلِ هِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَما لَمْ اعَْلَمْ، اَسْاَلُكَ الل هُمَّ مِنْ خَيْرِ ما سَأَلَكَ   : تمام انواع خیر  درخواست  •
الِحُونَ،    مِنْهُ عِبادُكَ الص 

ام، خدایا از ام وآنچه را ندانسته خواهم، آنچه را از آن دانسته از خیر وخوبی تمامش را از تو می  ،پروردگارا

 . ات از تو خواستند خواهم بهترین چیزهایی را که بندگان شایسته تو می 

يا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَاَجْوَدَ مَنْ اعَْطى، اعَْطِني سُؤْلي في نَفْسي وَاهَْلي وَوالِديَّ   :خیر در عشیرة ورفاه زندگی  درخواست  •
تي، وَاَصْلِحْ جَميعَ اَحْوالي،   وَوَلَدي وَاهَْلِ حُزانَتي وَاِخْواني فيكَ، وَاَرْغِدْ عَيْشي، وَاَظْهِرْ مُرُوَّ

ام را در حق خودم کند، خواسته ترین کسی که عطا می وسخی  ،شود ای بهترین کسی که از او خواسته می 

ام را گوارا گردان،  ام به من عطا کن، زندگیام وپدر ومادرم وفرزندانم وخاصانم وبرادران دینیوخانواده 

 .احوالم را اصلاح کن ۀوهم ،ام را آشکار سازجوانمردی 

نْتَ عَمَلَهُ، وَاَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَرَضيتَ عَنْهُ    :نعمت کامل در زندگی   درخواست • وَاجْعَلْني مِمَّنْ اَطَلْتَ عُمْرَهُ، وَحَسَّ
رُورِ، وَاَسْبَغِ الْكَرامَةِ، وَاَتَمِ  الْعَيْشِ، اِنَّكَ تَفْعَلُ ما تَشا  فْعَلُ ما يَشاءُ غَيْرُكَ،  يَ ءُ وَلا وَاَحْيَيْتَهُ حَياةً طَيِ بَةً في اَدْوَمِ السُّ

ونعمتت را بر او تمام    ،ومرا از کسانی قرار ده که عمرش را طولانی کردی وکردارش را نیکو ساختی 

بادوام  ،کردی در  داشتی،  پاکیزه زنده  به زندگانی  واو را  او خشنود شدی  ترین ها وکامل ترین خوشی واز 

دهی وجز تو هرچه را بخواهد توان ها، همانا تو هرچه را بخواهی انجام می ترین زندگیها وکامل کرامت 

 .انجام آن را ندارد 

ةِ ذِكْرِكَ، وَلا تَجْعَلْ شَيْئاً مِم ا اَتَقَرَّبُ بِهِ في آناءِ اللَّيْلِ وَاَطْرافِ    :تمام نعمتها برای آخرت  • ني مِنْكَ بِخاصَّ اَلل ـهُمَّ خُصَّ
 النَّهارِ رِياءً وَلا سُمْعَةً وَلا اَشَراً وَلا بَطَراً، وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْخاشِعينَ،  

اوقات شب    ۀآن در هم  ۀ وچیزی از آنچه به وسیل  ،ات اختصاص دهخدایا، از سوی خود مرا به ذکر ویژه

می  تقرّب  تو  به  مده  ۀوسیل  را  جویموروز  قرار  وطغیانگری  وهوسرانی  خواهی  وشهرت  از    ،ریا  ومرا 

 .خاکساران درگاهت بگردان 
[9 ] 

 : تعباد برای   خیر درخواست .  3



زْقِ، وَالَامْنَ فِي الْوَطَنِ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ فِي الَاهْلِ   :تمام نعمتها برای سلامت دین   درخواست • عَةَ فِي الرِ  اَلل ـهُمَّ أعْطِنِى السِ 
لامَةَ  ةَ فِى الْجِسْمِ، وَالْقُوَّةَ فِي الْبَدَنِ، وَالسَّ حَّ ينِ،  وَالْمالِ وَالْوَلَدِ، وَالْمُقامَ في نِعَمِكَ عِنْدي، وَالصِ   فِى الد 

خواهم که به من این امور را عطا کنی: گشایش در روزی، امنیت در وطن، نور چشم در خدایا از تو می

واولاد  ومال  نعمت   ،خانواده  در  نزدم  وپایداری  در جسم  میباشد،هایی که  بدن  ،وتندرستی  در    ،وتوانمندی 

 .وسلامت در دین

 وَاسْتَعْمِلْني بِطاعَتِكَ وَطاعَةِ رَسُولِكَ مُحَمَّد صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَآلِهِ اَبَداً مَا اسْتَعْمَرَتْني،   :توفیق در طاعت  درخواست  •

که ومرا به کار گمار به طاعتت وطاعت رسولت محمّد که درود خدا بر او وخاندانش باد، همیشه وتا هنگامی 

 .ایعمرم داده

وَاجْعَلْني مِنْ اَوْفَرِ عِبادِكَ عِنْدَكَ نَصيباً في كُلِ  خَيْر اَنْزَلْتَهُ وَتنُْزِلُهُ في شَهْرِ   : تمام خیر در رمضان وشب قدر است •
ة تَدْفَعُها، وَحَسَنات رَمَضانَ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَما اَنْتَ مُنْزِلُهُ في كُلِ  سَنَة مِنْ رَحْمَة تَنْشُرُها، وَعافِيَة تُلْبِسُها، وَبَلِيَّ 

 قَبَّلُها، وَسَيِ ئات تَتَجاوَزُ عَنْها، تَتَ 

ی ودر ماه اه تر در هر خیری که فرو فرستاد ترین بندگانت در نزد خود قرار ده، پر نصیب ومرا از پر نصیب 

نازل می آنچهکنیرمضان در شب قدر    ، گسترانیآنی در هر سال، از رحمتی که می   ۀونازل کنند   ، ودر 

 .گذریهایی که از آن درمیوبدی   ،پذیریهایی که می وخوبی  ،کنیوبلایی که دفع می  ،پوشانیوعافیتی که می

وَارْزُقْني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرامِ في عامِنا هذا وَفي كُلِ  عام، وَارْزُقْني رِزْقاً واسِعاً مِنْ فَضْلِكَ    :توفیق برای حج ولوازمش  •
 الْواسِعِ، 

 .ات روزی فراخ ارزانی من کنواز احسان گسترده  ،ات را نصیبم فرما ودر این سال وهر سال زیارت خانه 
 : بخاطر عبادت  رفع شر درخواست .  4

يْنَ وَالظُّلاماتِ، حَت ى لا اَتَاَذ ى بِشَي مِنْهُ،   : رفع بدهی وعموم بدیها •  وَاصْرِفْ عَن ي يا سَيِ دي الَاسْواءَ، وَاقْضِ عَنِ يَ الدَّ

هایی که بر عهده من است را ادا  وبدهی مرا بپرداز وجبران ستم   ،ها را ای آقای من از من برگردانوبدی 

 . ها آزار نبینیمتا به خاطر چیزی از آن  ،کن

، وَانْصُرْني عَلَيْهِمْ،   :رفع شر حسودان وتجاوزگران  • ادي وَالْباغينَ عَلَيَّ  وَخُذْ عَن ي بِاَسْماعِ وَاَبْصارِ اعَْدائي وَحُس 

 . ومرا بر آنان پیروز کن ،ها ودیدگان دشمنان وحسودان ومتجاوزان بر من را از من برگیروگوش 

 وَاَقِرَّ عَيْني وَفَرِ حْ قَلْبي، وَاجْعَلْ لي مِنْ هَم ي وَكَرْبي فَرَجاً وَمَخْرَجاً،  : رفع گرفتاریها  •

 . رفت قرار دهوبرایم از اندوه وغم گشایش وبرون  ،وچشمم را روشن فرما ودلم را شادی بخش

لْطانِ،   : رفع بدترین شرها • يْطانِ، وَشَرَّ السُّ ، وَاكْفِني شَرَّ الشَّ وَاجْعَلْ مَنْ اَرادَني بِسُوء مِنْ جَميعِ خَلْقِكَ تَحْتَ قَدَمَيَّ
رْني مِنَ الذُّنُوبِ كُلِ ها، وَسَيِ ئاتِ عَمَلي،    وَطَهِ 

ومرا از گزند شیطان وگزند پادشاه    ،م قرار دهپای وهرکه از میان مخلوقاتت نسبت به من قصد بدی کرده، زیر  

 . گناهان پاکم کن ۀواز هم ،های کردارم بازداروبدی 

جْني مِنَ الْحُورِ الْعينِ بِفَضْلِكَ،    :نتیجه آن در آخرت   درخواست  •  وَاَجِرْني مِنَ الن ارِ بِعَفْوِكَ، وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَزَوِ 

 . ام درآوراحسانت از حورالعین به همسری   اوب  ،رحمتت به بهشت واردم کن  اوب  ،گذشتت از آتش امانم ده  اوب



الِحينَ مُحَمَّد وَآلِهِ الَابْرارِ الطَّيِ بينَ الط اهِرينَ الَاخْيارِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ   :توسل به پیامبر واهل بیت  •   وَاَلْحِقْني بِاَوْلِيائِكَ الص 
  .وَعَلى اَجْسادِهِمْ وَاَرْواحِهِمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَرَكاتُهُ 

ات محمّد وخاندانش آن خوبان ونیکان پاکیزه وپاک ملحق کن، درود بر آنان وبر  ومرا به دوستان شایسته 

 .هایشان ورحمت خدا وبرکاتش بر ایشانها وجان بدن 
 

 : خوف ورجاء ت: حالپنجمفصل 
 : برای گرفتن آمرزش با خدا بحث میکنداولًا. 
تِكَ وَجَلالِكَ لَئِنْ طالَبَتْني بِذُنُوبي لُاطالِبَنَّكَ بِعَفْوِكَ، وَلَئِنْ طالَبَتْني   ،اِلهي وَسَيِ دي :چگونه اشتباهات را کنار میزند  • وَعِزَّ

 بِلُؤْمي لُاطالِبَنَّكَ بِكَرَمِكَ، 

جویی جویی کنی، من تو را به عفوت پی ات سوگند، اگر مرا به گناهانم پی ای آقای من، به توانمندی وبزرگی

 . کنمام تعقیب نمایی، من تو را به بذل توجّهت تعقیب می واگر مرا به پستی   ،کنممی

 وَلَئِنْ اَدْخَلْتَنِى الن ارَ لُاخْبِرَنَّ اهَْلَ الن ارِ بِحُب ي لَكَ،  : تملق )چاپلوسی( •

 . سازمواگر به دوزخم دراندازی اهل دوزخ را به محبتم به تو آگاه می

اِلهي وَسَيِ دي اِنْ كُنْتَ لا تَغْفِرُ إلا  لَاوْلِيائِكَ وَاهَْلِ طاعَتِكَ فَاِلى مَنْ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ،   : تقاضای بخشش با بودن گناهان •
   ،نَ و وَاِنْ كُنْتَ لا تُكْرِمُ إلا  اهَْلَ الْوَفاءِ بِكَ فَبِمَنْ يَسْتَغيثُ الْمُسْيؤُ 

واگر جز اهل    ،کاران به چه کسی پناه برند معبودم وآقایم، اگر جز اولیا واهل طاعتت را نیامرزی، پس گنه 

 وفا را گرامی نداری، پس بدکاران از چه کسی فریادرسی خواهند؟ 

كَ، وَاِنْ اَدْخَلْتَنِى الْجَنَّةَ فَفي ذلِكَ سُرُورُ نَبِيِ كَ،    : توسل به پیامبر • وَاَنَا  اِلهي اِنْ اَدْخَلْتَنِى الن ارَ فَفي ذلِكَ سُرُورُ عَدُوِ 
كَ،   وَاِلله اعَْلَمُ اَنَّ سُرُورَ نَبِيِ كَ اَحَبُّ اِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِ 

واگر مرا به بهشت وارد نمایی، این   ،ست ا  خدایا اگر مرا وارد دوزخ کنی این موجب خرسندی دشمن تو

دانم که دلشادی پیامبرت نزد تو، از خرسندی من این را می  به خدا سوگند و  ،ست ا   سبب خوشحالی پیامبر تو

 .دشمنت محبوبتر است 
 

 : آنچه از خدا امید داردثانیاً. 
 : دوطرفه  امید به محبت . 1

اَلل ـهُمَّ اِن ي اَسْاَلُكَ اَنْ تَمْلَا قَلْبي حُب اً لَكَ، وَخَشْيَةً مِنْكَ، وَتَصْديقاً بِكِتابِكَ، وَايماناً بِكَ،    :همه جهات ايمان   درخواست  •
  ،وَفَرَقاً مِنْكَ، وَشَوْقاً اِلَيْكَ، يا ذَا الْجَلالِ وَالِاكْرامِ 

وهراس   ،وایمان به وجودت   ،باور به کتابت از  و  ،کنم که دلم را از محبت وترست از تو درخواست می  ،خدایا

 . واشتیاق به ذاتت پر کنی، ای دارای بزرگی ورأفت ومحبت  ،از حضرتت 

 حَبِ بْ اِلَىَّ لِقاءِكَ وَاَحْبِبْ لِقائي، وَاجْعَلْ لي في لِقائِكَ الر احَةَ وَالْفَرَجَ وَالْكَرامَةَ،  : دوطرفه محبت  درخواست  •



ودر لقایت برای من آرامش وگشایش وکرامت   ،لقائت را محبوب من کن وتو نیز لقاء مرا محبوب خود ساز

 .قرار ده
 : شایستگی )صالح بودن(  امید. 2

وَخُذْ   ،اَلل ـهُمَّ اَلْحِقْني بِصالِحِ مِنْ مَضى، وَاجْعَلْني مِنْ صالِحِ مَنْ بَقي  :یستگان )صالحين( املحق شدن به ش  درخواست  •
الِحينَ عَلى اَنْفُسِهِمْ،  الِحينَ، وَاعَِن ي عَلى نَفْسي بِما تُعينُ بِهِ الص   بي سَبيلَ الص 

  ،اند قرار دهاز آنان که در آینده   یواز شایستگان  ،ات ملحق سازبندگان گذشته   میان  از  یخدایا مرا به شایستگان

نگاهدار بر راه شایستگان  با خواسته   ،ومرا  ده، آنوبر مخالفت  یاری  نفسم  بر های  گونه که شایستگان را 

 .دهیشان یاری می های نفسانیمخالفت با خواسته 

برای صلاح   درخواست  • ما   :توفیق  صالِحِ  عَلى  وَاعَِن ي  بِرَحْمَتِكَ،  الْجَنَّةَ  مِنْهُ  ثَوابي  وَاجْعَلْ  بِاَحْسَنِهِ،  عَمَلي  وَاخْتِمْ 
ني في سُوء اسْتَنْقَذْتَني مِنْهُ يا رَبِ  الْعالَمينَ،   ، وَلا تَرُدَّ  اعَْطَيْتَني، وَثَبِ تْني يا رَبِ 

وبر شایستگی    ، وپاداشم را در کارها به برکت رحمتت بهشت قرار ده  ،وکردارم را به نیکوترین وجه پایان ده

ی اهها نجاتم داد هایی که از آنبدی   ۀودر ورط  ،پروردگار  ای  وثابت قدمم کن  ،ام نما آنچه عطا کردی یاری 

 . باز مگردان، ای پروردگار جهانیان

 خلوص:  امید به داشتن . 3
يْتَني  اَلل ـهُمَّ اِن ي اَسْاَلُكَ ايماناً لا اَجَلَ لَهُ دُونَ لِقائِكَ، اَحْيِني ما اَحْيَيْتَني عَلَيْهِ وَتَوَفَّني اِذا تَوَفَّ   :دائمايمان    درخواست •

  ،عَلَيْهِ   عَلَيْهِ، وَابْعَثْني اِذا بَعَثْتَني

هرگاه    بر آن ایمان پایدار بدار تامرا  کنم که پایانی جز لقاء تو نداشته باشد،  ایمانی از تو درخواست می  ،خدایا

انگیزی بر آن  که مرا برمی وهنگامی  ،بمیرانایمان  میرانی بر آن  زمانی که مرا می ، وداریزنده می  که مرا

 . برانگیز

مْعَةِ في دينِكَ، حَت ى يَكُونَ عَمَلي خالِصاً لَكَ،   :خلوص در عمل  درخواست  • كِ  وَالسُّ ياءِ وَالشَّ  وَاَبْرِىءْ قَلْبي مِنَ الرِ 

 .تا عملم برای تو خالص باشد  ،خواهی در دینت پاک کن ودلم را از ریا وشک وشهرت 
 : هدایت كامل  امید. 4

  اَلل ـهُمَّ اعَْطِني بَصيرَةً في دينِكَ، وَفَهْماً في حُكْمِكَ، وَفِقْهاً في عِلْمِكَ، وَكِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ، : بصیرت وفهم درخواست  •

وفهم در فرمانت، وآگاهی    ،خواهم که به من این امور را عطا کنی: تیزبینی وفراست در دینت خدایا از تو می 

 .ودو نصیب از رحمتت  ،در علمت 

  وَوَرَعاً يَحْجُزُني عَنْ مَعاصيكَ، وَبَيِ ضْ وَجْهي بِنُورِكَ، وَاجْعَلْ رَغْبَتي فيـما عِنْدَكَ،  :هدایت وموفقیت  درخواست  •

وشوقم را در آنچه نزد   ،ورخسارم را به فروغ نورت سپید کن   ،هایت بازدارد وپرهیزی که مرا از نافرمانی

 . ست قرار دها تو

 وَتَوَفَّني في سَبيلِكَ، وَعَلى مِلَّةَ رَسُولِكَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَآلِهِ،  : عاقبت به خیری  درخواست  •

 . ودر راه خود وبر آئین پیامبرت )درود خدا بر او وخاندانش( بمیران
 : آنچه نمیخواهد. 5

مَسْكَنَةِ اَلل ـهُمَّ اِن ي اعَُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْفَشَلِ وَالْهَمِ  وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْغَفْلَةِ وَالْقَسْوَةِ وَالْ   :به خدا پناه میبرد از بلاها  •
 وَالْفَقْرِ وَالْفاقَةِ وَكُلِ  بَلِيَّة، وَالْفَواحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، 



خبری وسنگدلی وناداری وتهیدستی  آورم از کسالت وسرافکندگی واندوه وترس وبخل وبی به تو پناه می   ،خدایا

 . های آشکار وپنهانوزشتی   ،بلاها ۀوبیچارگی وهم 

وَاعَُوذُ بِكَ مِنْ نَفْس لا تَقْنَعُ، وَبَطْن لا يَشْبَعُ، وَقَلْب لا يَخْشَعُ، وَدُعاء لا يُسْمَعُ وَعَمَل    : خطاهابه خدا پناه میبرد از   •
   لا يَنْفَعُ،

 ،کند واز قلبی که فروتنی نمی   ،گردد واز شکمی که سیر نمی   ،شود آورم از درونی که قانع نمی وبه تو پناه می 

 .بخشد وکرداری که سود نمی  ،رسد ودعایی که به اجابت نمی 

يْطانِ الرَّجيمَ    :از شیطان به خدا پناه میبرد   • وَاعَُوذُ بِكَ يا رَبِ  عَلى نَفْسي وَديني وَمالي وَعَلى جَميعِ ما رَزَقْتَني مِنَ الشَّ
ميعُ الْعَليمُ،   اِنَّكَ اَنْتَ السَّ

آورم از شیطان رانده شده، ای، به تو پناه می پروردگارا برای حفظ جان ودین ومال وآنچه نصیب من فرموده 

 . همانا تو شنوا ودانایی
 

 دعا:   یصه خلا
 : پناهگاهی جز خدا نیست .  1

 اَلل ـهُمَّ اِنَّهُ لا يُجيرُني مِنْكَ اَحَدٌ وَلا اَجِدُ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحَداً،  :پناهگاهی از او نیست  •

 .یابم جز تو پناهگاهی نمی وبه   نجات نمیدهد، هیچکس مرا از )خشم( تو یقینبه  ،خدایا

ني بِعَذاب اَليم،   ءفَلا تَجْعَلْ نَفْسي في شَي :از خدا به خدا پناه میبرد  • ني بِهَلَكَة وَلا تَرُدَّ  مِنْ عَذابِكَ، وَلا تَرُدَّ

 دردناک بازمگردان. ۀوبه هلاکت وشکنج  ،عذابت قرار نده هیچ قسمت ازام را در پس هستی 
 : یترضا قبول و  درخواست .  2

 اَلل ـهُمَّ تَقَبَّلْ مِن ي وَاعَْلِ ذِكْري، وَارْفَعْ دَرَجَتي، وَحُطَّ وِزْري، وَلا تَذْكُرْني بِخَطيئَتي،   : قبول وبخشش درخواست  •

 . اهم یاد مکنگن ومرا به  ،ام را بالا ببر وبار گناهم را بریزودرجه  ،از من بپذیر ونامم را پرآوازه کن ،خدایا

 وَاجْعَلْ ثَوابَ مَجْلِسي وَثَوابَ مَنْطِقي وَثَوابَ دُعائي رِضاكَ وَالْجَنَّةَ،  :رضایت خدا درخواست  •

 .ودعایم را خشنودی وبهشتت قرار ده (،عبادت  رایب)  موگفتار موپاداش نشستن 

 وَاعَْطِني يا رَبِ  جَميعَ ما سَاَلْتُكَ، وَزِدْني مِنْ فَضْلِكَ، اِن ي اِلَيْكَ راغِبٌ يا رَبَّ الْعالَمينَ،    :تمام حاجتها وبیشتر   درخواست  •

تو خواستم به من عطا فرما از  آنچه را  بیفزا، من مشتاق توأم ای    ،پروردگارا، همه  واز احسانت بر من 

 . پروردگار جهانیان
 : از خدا آن را میخواهد که خدا از او برای دیگران میخواهد . 3

اَلل ـهُمَّ اِنَّكَ اَنْزَلْتَ في كِتابِكَ اَنْ نَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمنا، وَقَدْ ظَلَمنا اَنْفُسَنا فَاعْفُ عَن ا فَاِنَّكَ    :ما میبخشم پس ما را ببخش  •
 اَوْلى بِذلِكَ مِن ا، 

  ، وما بر خود ستم ورزیدیم  ،تو خود در قرآن فرمودی که از کسی که به ما ستم روا داشته گذشت کنیم ،خدایا

 برای بخشش هستی.  تر از ماشایسته  تو که ، زیراپس از ما درگذر

ني إلا  بِقَضاءِ حاجَتي  :گدا را رد نمیکنیم پس ما را رد نکن  •    . وَاَمَرْتَنا اَنْ لا نَرُدَّ سائِلًا عَنْ اَبْوابِنا وَقَدْ جِئْتُكَ سائِلًا فَلا تَرُدَّ



ومن اکنون به گدایی از تو به    ،هایمان نرانیمتهیدستی را دست خالی از در خانه   هیچ  ونیز فرمان دادی که

 .م، پس مرا جز با روا شدن حاجتم باز نگرداناهدرگاهت آمد 

وَنَحْنُ اَرِق اؤكَ فَاعْتِقْ رِقابَنا مِنَ    ،وَاَمَرْتَنا بِالِاحْسانِ اِلى ما مَلَكَتْ اَيْمانُنا  :به بردگان احسان میکنیم پس به ما احسان کن •
 الن ارِ، 

 . وهم اینک ما بردگان توییم پس ما را از آتش دوزخ برهان ،بردگانمان امر فرمودی ۀونیز به نیکی دربار
 : جز او پناهگاهی نیست. 4

تي، اِلَيْكَ فَزِعْتُ وَبِكَ اسْتَغَثْتُ   : چون تنها پناهگاه استتقاضای فرج از او   • يا مَفْزَعي عِنْدَ كُرْبَتي، وَيا غَوْثي عِنْدَ شِدَّ
   ،وَلُذْتُ، لا اَلُوذُ بِسِواكَ وَلا اَطْلُبُ الْفَرَجَ إلا  مِنْكَ، فَاَغِثْني وَفَرِ جْ عَن ي

واز تو فریادرسی    ،دمش  ندهتو پناه   سوی  وقت غم واندوه، ای فریادرسم به هنگام سختی، به  ای پناهگاهم به

کنم، پس به فریادم  وجز از تو درخواست گشایش نمی   ،آورمتو پناه نمی   که به غیربه تو پناه آوردم  و خواستم،  

 . رس وگشایشی در کارم قرار دهب

يا مَنْ يَفُكُّ الَاسيرَ، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثيرِ اِقْبَلْ مِنِ ى الْيَسيرَ وَاعْفُ عَنِ ى الْكَثيرَ    : درخواست عفو زیاد به ازای عمل اندک •
 اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحيمُ الْغَفُورُ،  

گذری، از من عمل اندک را بپذیر واز گناه بسیارم درگذر، واز گناه فراوان می  ،کنی ای که اسیر را آزاد می 
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 .ما كَتَبْتَ ليالا  اَلل ـهُمَّ اِن ي اَسْاَلُكَ ايماناً تبُاشِرُ بِهِ قَلْبي وَيَقيناً حَت ى اعَْلَمُ اَنَّهُ لَنْ يُصيبَني    : رسیدن به یقين  درخواست •

رسد ای که بدانم هرگز چیزی به من نمی وباور صادقانه   ،خواهم که دلم آن را لمس کند ایمانی از تو می   ،خدایا

 .مگر آنچه تو برایم مقدرّ کردی

ني مِنَ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لي يا اَرْحَمَ الر احِمينَ   :رسیدن به رضایت  درخواست  •   .وَرَضِ 

 . ترین مهربانانومرا از زندگی به آنچه نصیبم فرمودی خشنود بدار، ای مهربان 
 
 


